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کنیم. دعا 
اوست واسطۀ به رو این از و داریم ایمان خدا پسر به داریم. ایمان اینک خداوندا،
جمع پسین گاه یا ظهر از بعد این در دیگر بار اینک، می پذیریم. را ابدي حیات که
خواهی ما به تو امشب که هرآنچه و پیغام به باشیم، داشته دیگر جلسه اي تا شده ایم
تو و نشسته ایم. انتظارت به و داریم ایمان تو به خداوندا، می کنیم. اعتماد گفت،
اوج گشوده بال عقاب همچون یافت، خواهند تازه قوتی خداوند فرمودي:«منتظران
نشسته ایم، انتظارت در که حالی در امشب تا می کنیم دعا پروردگارا، گرفت.» خواهند

فرمایی. عطا ما به را گرفتن اوج  قدرت آن
شکر دارند، من نزد که ارجی بابت و دارند تو نزد که ارزشی و جماعت این بابت را تو ٢
و هستند. تو گرانبهاي جواهرات آنها می گویم. شکر خاطر این به را تو پدر، می گوییم.
کنی. آشکار و بنمایانی آنها به را خود دارند، نیاز که آن گونه امشب تا می کنم دعا خدایا
کسی ذهن در شبهه اي و شک اگر یابند. شفا که باشد هستند، بیمارانی اینجا در اگر
و مبارکت حضور از را ما خداوندا، بزدا. و نموده برطرف را آن خداوند، اي دارد، وجود
و هستی. کافی ما براي تو نیازمندیم. آنها به زیرا گردان بهره مند برکاتت از همچنین

نیستیم. کاري هیچ انجام به قادر تو بدون
عیسی نام به بپذیري. داده اي، انجام هرآنچه براي را ما شکرگزاري که می کنیم دعا ٣

آمین. هستیم. برکاتت چشم انتظار مشتاقانه
بنشینید. بفرمایید

است. خنک تر اندکی هوا یک شنبه این گذشته، شب یک شنبه نسبت به خوب، ٤
به تا کشیدند زحمت و کردند کار خالصانه چنین که هستیم برادرانمان قدردان بسیار
ایگان مایک برادر می شناسم. را نفرشان سه یا دو باشد. آماده چیز همه و برسیم اینجا
رُي برادر گمانم) (به سوتمن، برادر مایک، و…برادر ببینم پشت آن را او می توانم که
سعی و می ریختند عرق حسابی و بودند پایین آن آنها همۀ و وودز برادر و روبرسون
در یا پیغام، این بتوانیم اکنون ترتیب، این به تا کنند فصل و حل را مسائل تا داشتند

سپاسگزاریم. بسیار بنابراین باشیم. داشته را امروز واقع
دعا و شفا جلسۀ آینده یک شنبۀ روز صبح دارم قصد بخواهد، خداوند اگر باري، ٥
خواهیم اختصاص کار این به را روز آن بخواهد خدا اگر و باشم. داشته بیماران براي

داد.
کردم. دعا آنها براي دارد. قرار اینجا دستمال، تعدادي که شدم متوجه صبح امروز ٦
امشب حالا و کردم دعا دستمال ها براي بودید، خواندن سرود و دعا مشغول وقتی
شفا را بیماران خدا که داریم ایمان ما-ما بنابراین، است. بیشتر اینجا در تعدادشان
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سراسر از و خودمان میان در شفا به مربوط بسیاري خارق العاده شهادت  هاي می دهد.
شاکریم. آنها بابت را خدا که می شود ثبت جهان

جایی عازم کوتاه مدتی براي که آنجا آینده…از یک شنبۀ که کردم فکر چنین ٧
کردم فکر پرداخته ایم، پیغام و تعلیمی مباحث به فقط که است وقت خیلی و هستم
داریم اطمینان و کنیم. برگزار بیماران براي دعا و شفا جلسۀ بتوانیم اگر است خوب که

بخشید. خواهد ما به را فوق العاده اي اوقات خدا که
صرف هنگام امروز کنید. رانندگی کیلومترها امشب مجبورید شما از بسیاري حال، ٨
افراد آنها از بسیاري کردم. صحبت بودند، آنجا که افرادي با بلوبور تریاي کافه در غذا
از پیش که کسانی با شدم، همکلام و داده دست آنها با که شد چنین بودند، خوبی
دوستانی، چنین داشتن بابت بودند. آمده کلیسا به و اینجا آنها بودم، ندیده هرگز این
چیده که سیاهی تمشک هاي آنها از برخی کنم. تشکر شما تکاتک از مایلم و قدردانم
چنین و-و آورد شیره گمانم به یا شربت سطل یک هم نفر یک آوردند. ما براي را بودند
از و برخاستم زود صبح است. ارزشمند برایم چقدر کار این که نمی دانید چیزهایی.

گاهی… آنجا و رفتم بیرون خانه
چیزهاي و لباس بود، بدي بسیار شرایط در که بود آنجا برادري صبح روز یک ٩
خروج، بدو   همان در بیاورم. لباس برایش و بروم بیرون تا خواست من از نداشت، دیگر
بخورم. سر بود آنجا که سیاه تمشک هاي آن از پر سبد یک روي که بود نمانده چیزي

آورده اید؟» را سیاه تمشک هاي این گفتم:«شما
همان از و بودم اینجا روز روشنایی از پیش من نکرده ام. را کار این من گفت:«نه، ١٠
برایم را آنها رادل خوبم برادر که شد مشخص و بودند.» گذاشته اینجا را آنها هم موقع

است. ارزشمند برایم کارهایی چنین که راستی به و بود. آورده
جماعت میان در حاضر عزیزان که کرد یادآوري من به بیلی پل قبل لحظاتی ١١
می کنم، تشکر کار این براي از شما کرده اند، جمع آوري برایم هدایایی امشب،
هستم دیگر چیزهاي و شما تلاش هاي قدردان دهید. انجام را کار این نمی خواستم
کتاب  می دانید  خود می دانید، شما دهد. برکت شما به خداوند نبود. لازم کار این اما
جا به من حق در آوري، جا به کوچک ترها این حق در است:«هرآنچه گفته مقدس

آورده اي.»
بسا من…چه و گفتم. سخن شما با پیغام دربارة صریح و مستقیم بسیار اکنون، ١٢
مسیح است قرار که می پندارم چنین من که باشد داده دست عده اي به احساس این
خواهد چنین که نمی گویم اما باري، می کنم. فکر چنین من بیاید. امشب یا صبح امروز
زمان نیاید. هم دیگر سال ده و دیگر سال دیگر، هفتۀ تا بسا چه آمد. خواهد او و شد
و باشد ذهنتان ملکۀ می خواهد…همواره دلم که هست چیزي اما نمی دانم. را آمدنش
امروز اگر که نکته این می کنید؟ توجه باشید. آماده ساعت هر و دقیقه هر باید اینکه آن
کنید حک خود ذهن در را نکته این فقط بنابراین باشد. اینجا فردا بسا چه نیاید، هم

می آید. زودي به او که
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بود، خواهد زمانی چه زمین روي بر زندگی ام ساعت آخرین نمی دانم من و ١٣
آمدن زمان از کس هیچ ترتیب همین به و نمی دانیم. ما از یک هیچ  که همان طور
از پدر گفت:«فقط او نمی داند، هم خودش حتی سخنانش گواهی به نیست. آگاه او
زمان آمد.» خواهد زمانی چه در که نمی داند هم پسر حتی دارد، خبر او آمدن زمان
بازگشتش چشم انتظار ما و بفرستد. ما براي دیگر بار را او خدا که است وقتی موعود
و بازگردد بعدي نسل زمان در بسا چه بازنگردد، من نسل و روزگار در او اگر هستیم.
می کنم احساس شخصاً اما آمد. خواهد آن از پس نسلی در نیاید، هم نسل آن در اگر
این به حال دهد. رخ می تواند آن هر نظرم صرفاً…به من است. نمانده باقی زیادي زمان
بود خواهید آسمان شکل شدن دگرگون شاهد که نیست این که…منظور نیست معنی

است. شدن ربوده منظورم اینجا نمی کنم. صحبت آمدن آن هر…دربارة و
پسري جایگاه به مربوط نام سه با او و است. سه گانه فرآیندي او آمدن می بینید، ١٤
در آنها همۀ و کنید، توجه روح القدس. پسر، پدر، می آید؛ سه گانگی قالب در او می آید.
ارمغان کنندة تا آمد او که می دانیم باري، همواره. هستند، خدا همان مسیح، همان واقع
خدا در روح القدس. تعمید و تقدیس عادل شمردگی، یعنی باشد؛ فیض بخش عمل سه

می رسد. کمال به سه در چیز هر
بردارد را خود عروس تا دیگر بار دهد. نجات را خود عروس تا آمد ابتدا او بنابراین ١٥
در ملکه، همراه به پادشاه یعنی می آید، خود عروس همراه به سوم بار و ببرد. خود با و

هستند. مسیح بازگشت منتظر بسیاري که است مقطع این
نخواهد آگاه او آمدن از آماده اند که آنها مگر هیچ کس بیاید، بار این وقتی اما
داده، رخ آنها براي که اتفاقی از دیگران بود. خواهند غایب مردم از شماري تنها شد.
چشم یک «در شد. خواهند ناپیدا و برداشته آن، یک در آنها، بود. خواهند بی اطلاع
است هولناکی تجربۀ باشید. اتفاق این آمادة فقط پس شد.» خواهند تبدیل زدن برهم
نیست بد بسیار مگر کند. پیدا را او نتواند کسی و کنید گم را عزیزي صبح روز یک که
بمانید. خدا حضور در فقط پس مانده اید؟ جا شما و است داده رخ اتفاق این بفهمید که
این از بعد که هفته اي از یعنی بعدي، دوشنبۀ آینده، هفتۀ بخواهد خدا اگر حال، ١٦
مدرسه به بچه ها که جایی می فرستم، آریزونا به را خانواده ام می شود، شروع دوشنبه

بازمی گردم. من سپس می روند،
آریزونا در ندرت به من ندارم. برنامه اي آنجا نمی روم…یعنی آنجا به خودم اکنون، ١٧
سپس و می برم. آنجا به را همسرم آینده دوشنبۀ بروم. دیگري جاي به باید می مانم.
کرد. خواهم ترك کلمبیا بریتیش مقصد به را اینجا بعد و بازمی گردم. اینجا به دوباره
باشم… آریزونا در کوتاهی مدت براي دوباره کریسمس نزدیک تا می روم کلرادو به سپس
هم دور کریسمس تعطیلات ایام در را خانواده ترتیب این به تا روز، سه یا دو شاید
اینجا نو سال به منتهی هفتۀ در و برگردیم اینجا به بخواهد خداوند اگر و کنم جمع

باشیم. داشته جلسه اي
خواهد آنجا از بیشتر بار ده اینجا در حضورم بود. خواهم اینجا بیشتر عملاً بنابراین ١٨
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نداریم. کلیسایی جلسۀ آنجا نداریم، ویژه اي مراسم و جلسه یا کلیسا آنجا چون بود،
که نداریم مکانی آنجا آنجاست. کاستی هاي از مسئله این و ماجراست. بد جنبۀ این
می توانند که شما بچه هاي مانند بفرستیم، آنجا به پیغام ها این شنیدن براي را بچه ها
هستند. تندرست تر همه آنجا در اما داریم. که است نقصی این و بشنوند، را آن اینجا در
نظر به سالم تر بچه ها همۀ اما است خشک و گرم و خشک نوع از آنجا هواي و آب
خیر. یا است سالمی جاي آیا که بدانم تا نکردم زندگی آنجا کافی اندازة به می رسند.
بوده ام. سفر در همیشه تولد بدو از می کنم گمان و هستم جایی به  جا و حرکت در من
شد تمام که جلسه و اینجاست او که است…می دانم گذاشته مرا اسم همسرم ١٩
بادهاي می گویند، چه آن به باشید. جریان در شما همۀ گفت، خواهد من به را همین
بیان به روان؟ شن هاي یا می دانید، هست، که هرچه-هرچه یا ناآرام بادهاي یا متغیر
و کرده ام ازدواج که می شود سال دو و بیست اکنون هستم. حرکت در همواره دیگر
حرکت در و سفر در باید همیشه چون غریبه ام هم خانه در می کنم احساس گاهی

باشم.
که اتفاقی شد، خواهیم مستقر موعود سرزمین در که هستم زمانی منتظر اما

باشیم. دعا در پس است، جریان در نبردي اینک افتاد. خواهد روزي
و بیماران می توانید بخواهد، خداوند اگر آینده، یک شنبۀ صبح نکنید، فراموش ٢٠
دعا گروهی براي احتمالاً بگیرید، را جایتان و بیایید زود بیاورید. را خود رنجوران
نباشد کافی اندازة به کارت اگر کنیم. پخش دعا کارت بود خواهیم ناگزیر شد. خواهد
دوازده صف سه یا دو بشود که حدي در فقط و کرد، خواهیم خودداري آن توزیع از
و کرد، خواهیم پخش دعا کارت زیاد احتمال به اما می دهیم. کارت داد، تشکیل نفره
گمانم به که داد خواهیم انجام عادي مراسم از پیش ساعت یک کمابیش را کار این
دعا کارت هاي نیم و هشت یا هشت ساعت حدود آینده، یک شنبۀ در…صبح است قرار
از بنابراین بدهند. را دعا کارت هاي تا کرد خواهند باز را کلیسا درهاي داد، خواهند را
اینجا را آنها و بیاورید خود همراه را تا…عزیزانتان شوید مطمئن اینجا در خود حضور
باشند بیمار آنها اگر و بود خواهد دلپذیر و مطبوع چیز همه و هوا کلیسا در بگذارید.

شود. دعا آنها براي تا می دهیم انجام بتوانیم هرآنچه
سپاسگزارم. پرمهرتان هدایاي بابت هم باز ٢١

حضورش یعنی واقعه، این آمادة دوباره و خواند خواهیم را خدا کلام امشب حال و ٢٢
بخوانیم را متنی می توانیم که می دانیم اکنون، برساند. ما به را کلامش تا شد خواهیم
می توانیم دارید؟ توجه سازد. مکشوف و آشکار را آن پس زمینۀ باید که خداست اما
٢ باب که حالی در و سازد. آشکار را پس زمینه باید که خداست اما برگیریم را متنی

می کنید… باز را ارمیا کتاب
برادران از ایشان خوشحالم. کنارمان در وایل لی برادر حضور از که بگویم مایلم ٢٣
خاطرم به اسمشان هستند، اینجا که برادري می کنم فکر و هستند. خداوند در گرانقدر
و جان برادر  دیدم، را آرکانزاس اهل برادران همچنین کریس. ویلارد برادر نمی آید،
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هم رادل برادر و جکسن برادر خوب، چه و بلر. برادر و بلوف پوپلار حوالی از بقیه
کار این اما ببرم نام همه از می توانستم نمی توانم…کاش که دیگري بسیار عدة و هستند
نشسته اند، اینجا که دیدم را برایانت بن برادر می کنید. درك را این نیست، مقدور برایم
صدایش از را بن کرد…همه پیدا را هستند که جایی گفتنشان می توان آمین از معمولاً

بله-بله. می شناسند.
گروهی براي پیغامی موعظۀ سرگرم بودیم، دره اي حوالی در و کالیفرنیا در بار یک ٢٤
اشرافی مسلک باپتیست هاي از بسیاري و داشتند بزرگی خیمۀ آنها بودم. باپتیست ها از
نمی رسید، گوشم به جایی از هم «آمین» یک صداي حتی بودند. حاضر آنجا هم
سپس می ترسیدند. خود چهرة آرایش ریختن بهم از بانوان از برخی شاید می دانید،
موهاي و بزرگ دست دو و پرید هوا به که دیدم شکلی این تقریباً پاي جفت یک
و کردم نگاه پایین به برآورد. فریاد چنان و داد سر «آمین» بانگ که آشفته اي مشکی
بود. کرده درك خوب را «آمین» راستی به او شد؟» پیدایت کجا از دیگر تو گفتم:«بن،
از را مشکی موهاي آن از کمی خوب، می کند. نگاه او به دارد همسرش دیدم ٢٥
زیادي زمان من نباش. جریان این نگران بله. است، روبراه چیز همه اما است داده دست

دادم. دست از که است
نبرید. یاد از را کردن دعا اینک، پس

اگر باشید، داشته یاد به می کنیم، آغاز را جلسه اصلی بخش که حالی در اکنون، ٢٦
که بود نخواهد «چنین داد. خواهد برکت خویش کلام به خدا بخوانیم، را کلام این
خواهد برآورده را شده گرفته نظر در آن براي که هدفی بلکه بازگردد او به خالی و تهی
وقتی بود. خواهد درست و راست همواره سخنم کلام، خواندن با که می دانم و نمود.»

کرد. خواهد تأیید نهاده، ارج را کلامش خدا بخوانم، را کلام
نظر از را ارمیا ٢ باب ١٣ و ١٢ آیات ،٢ باب ارمیا، بایستیم. او کلام احترام به حال ٢٧

می گذرانیم.
لرزیده، خود به باشید…و متحیر این از آسمان ها، اي می گوید، خداوند پس

شوید. مشوش شدت به
و نموده ترك حیاتم آب چشمۀ که مرا کرده اند. بد کار دو من قوم زیرا
ندارد. نگاه را …آب که شکسته حوض هاي یعنی کنده اند حوض ها خود براي

کنیم. خم را خود سرهاي اکنون
امشب و کنی تأیید را خود کلام که می کنیم دعا و شد. خوانده کلامت عزیز، خداي ٢٨
بنی اسرائیل و گذشته روزگار به وقتی زیرا بنمایی، ما به را آن همانند و مشابه موارد
آشکارا می توانیم و می گیریم نمونه می دهد، تعلیم مقدس کتاب  چنانکه می نگریم،
که شاهدیم نیز و کردي کارها چه برایشان کردند، اطاعت کلام از وقتی که ببینیم
است دادنی انجام آنچه چنین و کردي، برخوردي چه کردند، نافرمانی کلام از وقتی
تا بگویی سخن ما با ویژه شکلی به امشب که می کنیم دعا بنابراین می گیریم. یاد را



شده٦ گفته کلام

سر به روزي چه در که آموختیم صبح همین کنیم، رفتار روزگار این در چگونه بدانیم
آمین. می طلبیم. عیسی نام در زیرا می بریم.

بنشینید. بفرمایید
گویم، سخن آن از و بپردازم آن به زمانی اندك  دارم قصد امشب که موضوعی ٢٩

است. شکسته حوض هاي
حیات آب چشمۀ که را او آنها که گفت خدا بود، کرده بد بسیار کار دو بنی اسرائیل ٣٠
این حال، بنوشند. آن از تا بودند کنده خود براي حوض هایی و بودند کرده ترك است،

نیست. کمی چیز
گفته هاي و آن میان می توان که بود این افتادم، موضوع این فکر به اینکه دلیل ٣١
دربارة سخنانم همچنین و می بریم سر به آن در که زمانه اي دربارة من، صبح امروز

کرد. برقرار نسبتی می کنیم، مبارزه آن براي که آرمانی
همواره باید باشد، بوده هرچه خدا زیرا می نگریم، نمونه عنوان به بنی اسرائیل به ما ٣٢
براي خود که است راهی نهاده، حرمت را آن همیشه خدا که چیزي تنها و بماند. همان
بی احترامی خدا به واقع در شدند، خارج راه آن از قوم هرگاه و است. کرده فراهم قوم
دهند، انجام بود گفته آنها به آنچه از شدن دور خاطر به آنها که داد اجازه خدا و شد،

باشد. که هرچه بکشند، رنج
خاطر به  تنها نه نخور.» نزن، دست نکن، «لمس بخشید، هم شریعت آنها به او
نیست ممکن هیچ گاه و او. فرمودة از نااطاعتی بديِ خاطر به  بلکه عمل، آن انجام بدي
مجازاتی اگر چون نباشد. مجازاتی آن نقض براي اینکه بدون باشد داشته وجود قانونی
باشد. کار در کیفري که حالتی در مگر داشت، نخواهد مفهومی هم قانون نباشد کار در

است! قانون از سخن
که است کاري شبیه نظر به می کردند، ایام آن در آنها که کاري درمی یابیم حال، ٣٣

می دهند. انجام کلیسایی مردم که کاري یعنی می کنیم، اکنون ما
شکسته گفت:«حوض هاي خدا که آنجا هستیم. عجیب نکته اي شاهد اینجا اینک، ٣٤
شما از برخی شاید حال، برسد. نظر به عجیب برخی براي شاید کنده اند.» خود براي
چیست؟ مخزنی حوض که می دانند نفر چند چیست. مخزنی حوض از منظور ندانید
مخزنی حوض می دانید باشید، شده بزرگ مزرعه در اگر می دانید. شما همۀ تقریباً خوب
بدانم که بوده آن قدر خوردم، آنها از یکی طریق از که حشراتی دارم، یاد به چیست.

چیست. مخزنی حوض
از شده پر ظروف که جایی کردم، موعظه آلاچیق از پر روستایی مناطق از یکی در
می دانید، می شود، جمع باران ریزش از که آبی داشت، قرار آنجا مخزنی حوض هاي آب
می شوند. آن وارد حشرات انواع شب ها سپس و می شود. مانده آب آن شکلی به و

چیست. مخزنی حوض آب می دانم بنابراین
جاي تا می شود حفر زمین عمق در که است چیزي یا جایی مخزنی حوض یک ٣٥
دیگر، عبارت به می سازند. مخزنی حوض باشند، نداشته چاه مردم وقتی بگیرد. را چاه
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خاك عمق در بشر دست ساختۀ چاه یک یا بشر دست ساختۀ مخزن یک مخزنی حوض
قرار استفاده مورد بعداً که آبی کند، جمع را آب تا می کند حفر انسان که چیزي است،
آشامیدنی مصارف شماري براي و می کنند استفاده شستشو براي آن از برخی می گیرد.
مخزنی حوض از ما استفادة مورد آب کل که بود زمانی دیگر. مصارف انواع و دارد
می چرخاندي و می چرخاندي را آن باید که داشتیم قدیمی وسیله اي می شد. تأمین
سطل هاي حوض ها از آب گرفتن براي کند، منتقل بالا به را آب تا می چرخاندي و

بود. شده تعبیه آن روي کوچک
معطوف خود به را ما توجه  و دارد وجود حوض مورد در که مسئله اي خوب، ٣٦
خودش نمی تواند حوض شد. خواهد خالی مخزنی حوض است. چاه با تفاوتش می کند،
حوض کنید. حساب حوض روي نمی توانید نیست. اتکایی قابل آن-آن…منبع کند. پر را
در که…معمولاً چیز هر به می بارد، زمستان یا تابستان که است بارانی به وابسته الزاماً
آب اگر و می شود. سرریز حوض داخل به آب  باران، و برف بارش اثر بر زمستان فصل
قادر و می شود. خشک سراسر…حوض آن-آن داشت. نخواهید آبی هیچ نکند جذب را
حاصل شدنش پر کند. پر نو از را خود نمی تواند کهنه مخزن پرکند. نو از را خود نیست

است. باران بارش
عموماً کنم. جلب مخزنی حوض هاي پیرامون دیگر نکته اي به را شما توجه مایلم و ٣٧
که…معمولاً بود چنین بودیم ما که جایی کم دست یا مخزنی حوض هاي که می بینید
آن می کنند. سرازیر مخازن در آغل از را آب عموماً و است خانه برابر دو آغل اندازة
به ناودانی لوله هاي از آب وقتی…و و بود آنجا در که دارم خاطر به را قدیمی مخزن

می گذشت. آغل از می کرد پر را مخزن که آبی و می شد، سرازیر مخزن
اصطبل محوطۀ در حیوانات آن تمام که جایی می گذشت، طویله سقف از آب پس
بالاي به آفتابی و خشک روزهاي در کثیفی ها تمام که است حالی در این و می چرخند
آب خور وارد تا می شوید سقف سطح از را آنها همۀ و می آید آب سپس و می چسبد. آغل
آخر دست تا می شود بشر دست ساختۀ ناودان وارد آنجا از و شود انسان دست ساختۀ
عنوان به که چیزي اگر دارید، مخزنی وقتی چنین و شود. بشر دست ساختۀ مخزن وارد
دست ساختۀ تمامش آقا! بله چیست. نمی دانم نباشد، کثیفی می شود عایدتان ماحصل

نمی شود. این از آلوده تر و است بشر
کرده نصب پارچه اي فیلتر آنها از یکی روي را…ما اسمش درگذشته می دانید، ٣٨
و حشرات تا کنیم نصب فیلتر آن روي بر بودیم مجبور بود؟ چطور می دانید بودیم.
از آب شدن ریخته هنگام بودند، شده آب وارد اطراف و دور و آخور سقف از که غیره
تا می کردیم نصب فیلتر آن روي پیش از ما و نشوند. مخزن وارد دیگر، جاي به جایی
البته و بود. شدنی برایمان که جایی تا بگیرد، را دیگر چیزهاي و آلودگی ها آن همۀ
پایین و سقوط  هنگام را بزرگ تر اجسام آن راه تنها نمی گیرد، را واقعی آلودگی  کار این
عبور آب همراه آنها عصارة اما کننئ گیر فیلتر پشت حشرات شاید می کند. سد آمدن،
کارتان و سر واقع به داشتید را کثیف قدیمی مخازن آن از یکی اگر بنابراین می کند.

بود. آلودگی با
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آب بگذارید می شود. راکد بعد و بماند حالت همان در آب آن روزي چند بگذارید ٣٩
موجودي می شود. پر مار و مارمولک قورباغه، از می شود. راکد چنان و بماند مخزن در
انگل آیا…آنها کوچک…نمی دانم چیز یک بودیم، گذاشته «دُم جنبان» را اسمش که
آب در کوچکی موجودات می گویید. چه آنها به شما نمی دانم آنها…نمی توانم، نیستند،
نفر چند چیست. که می دانید شما می خواندیم. دُم  جنبان را آنها به ما که هستند
از پس می دانید. دهکده  نشین ها شما همۀ مطمئناً می زنم؟ سخن چه به راجع می دانند
می رسانند. را خود می پسندند، را آن که موجوداتی آن همۀ شد، راکد کاملاً آب اینکه
شده، راکد که جهت این از و می آیند. است، شده راکد آب که دلیل این به واقع به

می شوند. کشیده سو آن به دارند دوست را راکد چیزهاي که جانورانی
ما… که می کنم فکر ماست. کلیساهاي امروزي شرایط شبیه بسیار کلیت در این و ٤٠
روزگار آن در بنی اسرائیل نظیر درست روزگار، این در کلیسا گناهان بزرگ ترین از یکی
حوض هاي خود براي و کرده اند ترك را است حیات آب چشمۀ همان که او یعنی است
می شود موجوداتی آن همۀ زیستگاه به بدل جایی چنین کنده اند. بشر دست ساختۀ
زندگی آن در ناپاك تخم جور هر و قورباغه مارمولک، دارند. دوست را آب نوع آن که
این از چیزهایی مخزنی چنین در و است. بشر ساختۀ مخزن یک که چرا می کنند،

است. ما امروزي فرقه هاي از کامل نمونه اي این می مانند. دست
می کوبی؟» را مردم آن شدید قدر این چرا برانهام برادر می گویید:«اکنون، ٤١

منجر سرانجام روند این زیرا بگریزید، شوند. کوبیده باید شوند. کوبیده باید چون
ظهور آنچه است! حقیقت این باشد، یادتان شد. خواهد وحش نشان شکل گیري به
در نیز اینک هم شد. خواهد منتهی آن به فرقه   بود. خواهد وحش نشان کرد، خواهد
کند. تحمیل را آن قدرت به اتکا با تا می رود، پیش آن سوي به  و دارد قرار مسیر همان
سوي به را آنها که است چیزي همان دقیقاً این بنگرید. باستان روم امپراتوري به ٤٢
وحش، نشان بدون که است این درمی یابید که نکته اي کرد. هدایت ارتداد، نشان آن

بود. الزامی هرکس براي آن داشتن کند. فروش و خرید نمی توانست کسی
آنها و دارند را خدا مهر که آنها بود؛ خواهند زمین روي بر مردم از دسته دو تنها ٤٣
باشید. داشته را دو آن از یکی باید ناگزیر پس دسته، دو تنها دارند. را وحش نشان که
منحرف دین یک مذهبی، و دینی نشان یک بود، خواهد ارتداد نشان یک نشان، آن و

ارتداد. گرفتار و
می کنیم، بررسی را مسئله وقتی شود. ساخته وحش از صورتی است قرار و ٤٤
وجود راهی هیچ بود…دقیقاً. خواهد و هست بوده، وحش آن همواره روم که درمی یابیم

روم! بگذاریم. آن جاي به را دیگري چیز تا ندارد
یک و داد شکل تغییر پاپی روم به بت پرست و مشرك روم از کرد؟ کار چه روم و ٤٥
شوند واحد دین آن پیرو تا واداشت را همه که جهانی سیستم یک داد، سازمان را نظام

بروند. مرگ کام به یا
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ظاهر صحنه روي بر شکل چه به متحده ایالات که اینجاست عجیب نکتۀ و ٤٦
مدنی قدرت یعنی دارد، کوچک شاخ دو برّه و برّه. یک مانند چیزي شکل به می شود،
مانند که می بینیم است برّه مثل ظاهرش که حالی در بعد کمی و کلیسایی. قدرت و
او توسط بود، اژدها اختیار در این از پیش که قدرتی تمام و می گوید سخن اژدها
صورتی گفت:«بیایید خواهند آنها که می گوید ما به مقدس کتاب  و می شود. اعمال
هم و دیگر. چیز یک شبیه است چیزي معنی به صورت اینجا بسازیم.» وحش آن از
شوراي به شکل دهی حال در خود ارتدادي  شرایط در کلیسا که ببینیم می توانیم  اینک
شرك آیین…یا روم مانند را مردم و است روم قدرت از صورتی که کلیساهاست جهانی
چیز نیست، دیگري راه بنابراین داشت. واخواهد کارها همان به پاپ آیین روم واقع در

است. حقیقت این پس نیست. دیگري
باید چون می کوبم. را اینها خود زمانۀ در و روزگار در که است همین براي و ٤٧
بیرون او میان از من قوم «اي آمده، مضمون این به دعوتی و فراخوانی شوند. کوبیده

شوید!» شریک گناهانش در مبادا آیید،
«او می کنم. تشبیه آلوده و کثیف مخزنی حوض هاي این به را این من اکنون، ٤٨
خود براي و کردند ترك را آن انسان ها و است.» زنده آب او است. حیات چشمۀ
که است چیزي تنها این بگیرد. خود به را آلودگی ها می تواند تنها که کندند مخازنی
آمد پیش که چیز هر می کند، فرقه گرایی که است کاري این و کند. جذب می تواند
این  موارد جذب به سخت می کند. جذب را است شدن اضافه و پیوستن خواهان و
آن لباس هاي بتواند یا باشد پولدار شخص که صورتی در هم آن دارند تمایل چنینی
می گیرند. را آنها حال هر در می آیند، کجا از و هستند که نیست مهم بپوشد. چنانی

عدد گرفت…سیزده شکل اینجا در وحش نشان آن که درمی یابیم باز حال ٤٩
سیزده و ستاره سیزده به منقوش پرچمش گرفت. شکل مستعمره   سیزده از آمریکاست.
همواره آمریکا و می شود. پرداخته آن به و شده ظاهر مکاشفه ١٣ باب در حتی و بود. نوار
حتی می شود. دیده نیز ما سکه هاي بر چنانکه است، شده نمادپردازي زن یک صورت به 
مسئله این است. زن یک نیمرخ تصویر هم پنی سکه هاي روي بر سرخ پوست سر آن
آزادي… دیگر، چیزهاي آن تمام و آزادي ناقوس چیز، هر می دانیم. را آن تاریخچۀ و
مشاهدة می کنید؟ توجه سیزده. عدد زن؛ یک هستند. زن آنها همۀ و آزادي مجسمۀ

زیباست. امور این
کرده اخبار بودم، دیده ١٩٣٣ سال در که رؤیایی یا الهی مکاشفه اي راه از اکنون ٥٠
آنها از یکی و بپیوندد. وقوع به آخر زمان فرارسیدن از پیش باید چیز هفت که بودم
به دست و شد خواهد دیکتاتور می شد، دیکتاتور داشت که «موسولینی که بود این هم
کرد خواهد تصرف را اتیوپی و رفت خواهد اتیوپی به و زد خواهد تجاوزکارانه اقدامی

رسید.» خواهد ناکامی و سقوط به خود حرکت در اما گفت، روح و
اتفاق این وقتی که مانده کسی خیمه این قدیمی هاي از آیا که می پرسم خود از ٥١
باشد، داشته خاطر به را بودم امور این کردن بازگو مشغول من و می افتاد هال ردمن در
حضور اینجا کسی امشب آیا کردیم. موعظه آن از که زمانی پیش، سال سال هاي یعنی
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یعنی می کردم، موعظه را موضوع آن وقتی باشد، بوده هال ردمن در زمان آن که دارد
که زمان همان و بود روزولت جمهوري ریاست نخست دورة با مقارن که دوره آن از
یک بله، بله، هست؟ کسی نیست. اینجا کسی گمانم به راه انداختند؟ را N.R.A آژانس
پشت آن که همسرم همچنین و دارم. یاد به را ایشان ویلسون، خانم بله، هست. نفر

روزگار. آن و قدیم نسل آن از نفر دو است. نشسته 
طور این  هم گفتم:«هیچ است، وحش علامت همان N.R.A ادارة گفتند وقتی
و می آید. بیرون روم دل از نمی شود. پدیدار اینجا وحش نشان وجه. هیچ به نیست،

باشد.» وحش نشان نمی تواند این
پایانی هیتلر گفت:«آدولف است. شده گفته امور این که باشید داشته یاد به حال و ٥٢
سازه اي- آنهان و کرد. خواهد جنگ اعلان متحده ایالات به او داشت. خواهد مرموز
در و کرد. خواهند زندگی آن در حتی چنانکه ساخت، خواهند بتن از عظیم سازه اي
خط به این و خورد.» خواهند هراس انگیز و سهمگین ضربه اي آمریکایی ها همان جا
و کنند. آن ساخت به شروع که آن از پیش سال یازده هم آن داشت، اشاره زیگفرید

بود.» خواهد جنگ پیروز آمریکا و شد خواهد تمام کارش گفت:«اما سپس
و کمونیسم.» و فاشیسم نازیسم، دارد؛ وجود ایسم یا مکتب گفت:«سه بعد ٥٣
کمونیسم قالب در را آن همۀ روسیه شد. خواهند حل کمونیسم در آنها همگی گفتم:«و

شد.» خواهد متصرف
هوشمند بسیار انسان برسد، شگرف پیشرفتی به علم است گفتم:«قرار همچنین ٥٤
شکل تخم مرغی اتومبیلی و کرد خواهد اختراع بسیاري چیزهاي که آنجا تا شد، خواهد
از غیر چیزي توسط و بود خواهد آن سقف بر شیشه شبیه چیزي که ساخت خواهد

ساخته اند. را ماشینی چنین اینک هم  و شد.» خواهد کنترل فرمان
فساد از که کرد خواهد سقوط سطحی چنان به ما زنان اخلاقیات گفتم:«سپس و ٥٥
آنها بود. خواهد بی آبرویی و ننگ مایۀ امت ها همۀ میان در و درآورد خواهند سر
به کار و شد خواهد کم پیوسته لباس هایشان از کرد. خواهند تن به مردانه لباس هاي
و تمام. و همین می کنند، تن به را خود زیر لباس هاي عملاً گویی که می رسد جایی

پوشاند.» خواهند انجیر برگ یک با تنها را خود سرانجام
برگ هاي با زن یک تصویر کنید، توجه لایف نشریۀ گذشتۀ ماه شمارة به اگر و
است، جدید شبانۀ مهمانی هاي اندام نماي پوشش نوعی این و بودند. گذاشته را انجیر
نمایان چیز همه می شود که گونه اي به بدن   نماست دارد، نام شب لباس که چیزي
بالاتنه اي پوشش می پوشانند، را بدنش از معین نقطه اي انجیر برگ هاي فقط و است
به مسائلی چنین اینک و می گذارد. نمایش به را بدن و است باز آن شانۀ قسمت که

است! پیوسته وقوع
یا بزرگ ملکه اي به و ایستاده که دیدم را زنی متحده ایالات گفتم:«در سپس ٥٦
بدطینت باطن و قلب در ولی خوش منظر و زیبا ظاهر در می ماند. دست این از چیزي
واداشت.» خود گام هاي راستاي در برداشتن قدم و حرکت به را کشور او و بود. فاسد و
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چنین وقتی و بنگرم. شرق به دیگر بار تا گفت من به او آخر گفتم:«در سپس ٥٧
می توانستم تا و است. شده منفجر دنیا که می رسید نظر به چنین که دیدم کردم
در که صخره هایی ویرانی از ناشی بقایاي جز نبود چیزي می کرد، کار چشم و ببینم
شدن خاکستر و سوختن حال در آرام بود، داده رخ زمین روي بر که انفجارهایی پی

بودند.»
آن مورد پنج موردش، هفت از و شود. واقع دنیا پایان از پیش امور این بود قرار
برگشته ایم! آخر زمان هاي به است، همین است. پیوسته حقیقت به سال سه و سی ظرف
همچنان هم امشب و گفتم. سخن فرقه اي نظام ضد به موقع همان از درست و ٥٨
درون به کثیفی ها و آلودگی ها همۀ که است جایی و فاضلاب چاه یک که معتقدم
خود کلیساي در را چیزي چنین هرگز خدا که کنم باور نمی توانم می شوند. رانده آن
شود زاده خدا روح از باید نهاد آن بر را وي نام بتوان آنکه از پیش که چرا بپذیرد،
تعمید واسطۀ به آن در ما که است مسیح روحانی و سري بدن این گردد. تطهیر و

می یابیم. تعمید روح القدس
آن به باید عاقل آدم فرقه هاست. از کامل نمونه اي قطعاً مخزنی سیستم این آري، ٥٩
آن ضد به که کرده ثابت عصرها خلال در خدا زیرا نمی شود آن وارد هرگز ولی بنگرد
یک همراه به انسانی بار گروهی…هر هر است. نکرده کار آن در و آن با هرگز و است
به تشکل یک وقتی و دیگران، و کالوین اسمیت، وسلی، لوتر، نظیر خاست، پا به پیغام
بیداري یک جریان در دوباره هرگز و سپرد فراموشی دست به را آنها خدا انداختند، راه

نزد. آنها به سري
از و برگیرد را فرقه اي خدا که نداشته وجود دوره اي هرگز بنگرید. تاریخ سیر به ٦٠
تاریخ سیر ترتیب این به است. نیفتاده اتفاق این جا هیچ اندازد، راه بیداري یک آن دل
نیز من بنابراین و است کثیف خدا نگاه از امر این که می کند ثابت مقدس کتاب  و
می کوشم و هستم. آن مخالف دلیل همین به و باشم. داشته آن با کاري نمی خواهم

کنم. خارج میانش از را قوم
شده دعوت ما از هست، هم امروز بود برقرار اسرائیل در که شرایطی همان شبیه ٦١
بودند، چشمه آن همراه آنها که مادامی کنیم. نگاه نمونه عنوان به بنی اسرائیل به تا
انسان ساخته، نظام هاي یعنی کندند، حوض ها خود براي وقتی اما بود. روبراه اوضاعشان
کرد. خواهد را کار همین هم ما با کرد. رها بی برکتی حالت در را آنها هم خدا آنگاه
بود. آنها بر خدا گلایۀ و شکوِه این کردند.» ترك بود حیات آب چشمۀ که را او «آنها

کردیم!» چه ببینید بگویند، بتوانند که بسازند چیزي «تا
به همچنین بود، بخشیده نبی یک آنها به فیض سر از خدا موسی، سفر هنگام ٦٢
و آیات با را الهی امر آن و برود، آنها از پیش تا بود کرده عنایت آتش ستون یک آنها
بنی اسرائیل اما بود. رسانده ظهور منصۀ به را امور آن همۀ فیض رساند، اثبات به معجزات

شود. عایدشان شریعت تا کردند رد را فیض آنها بود. شریعت خواهان همچنان
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می کنند رد را کلام آنها می کنند. امروز مردم که است کاري همان دقیقاً این و
دلشان هرآنچه می توانند سیستمی چنین در زیرا شود نصیبشان فرقه اي سیستم تا
چنین نمی توانید مسیح در اما کنند. اعمال را خود سلیقۀ و افکار و بکنند را می خواهد

باشید. شده پاك و تطهیر باید مسیح، در بودن براي کنید!
را تصورش آیا انسان ساخته، مخزنی یا نظام ازاي به آرتزین چاه یک وانهادن ٦٣
تصور را کسی ذهنی و عقلی شرایط می توانید آیا بکند؟ کاري چنین کسی که می کنید
مخزن یک سراغ و وامی نهد را آن اما بنوشد آرتزین چاه تازه آب از می تواند که کنید
آنهاست؟ همۀ و دُم جنبان ها مارمولک ها، قورباغه ها، جولانگاه که می رود انسان ساخته
قوم که بود کاري دقیقاً این اما نمی رسد، نظر به درست هم عقلانی جنبۀ از حتی
بنوشند حوض ها از تا کردند ترك را الهی قدرت و راستین چشمۀ یعنی کلام آنها کرد.
نیز اکنون را کردند دوران آن در که کار همان و بسازند مخازن و حوض ها خود براي و

می گویند… آنها داده اند. انجام
١٣ آیۀ در دقیق تر یا ١٤:٢ ارمیا در را نکته این کردند.» ترك مرا گفت:«آنها او

نموده اند.» ترك حیاتم آب چشمۀ که گفت:«مرا او گفت.
به را چیز چه که می بینیم است. چیزي جور چه مخزنی حوض که می دانیم حال، ٦٤
دست ساختۀ وسیلۀ یک است. شده ساخته شکل چه به شاهدیم می کند. جذب خود
تنها و می رسد کثیف سقف یک به که آنجا می شود. تأمین سقف یک از که است بشر
یک به آنجا از و می کند سرازیر انسان ساخته آبخور یک در را آن و می شوید را سقف آن
همۀ و می ریزد. بشر دست ساختۀ مخزن یک به بعد و می رود بشر دست ساختۀ ناودان
خطه جانداران و قورباغه ها مارمولک ها، میکروب ها، و می شوند جمع آنجا در کثافات آن
هستند، ناپاك جانوران آنها کنید، توجه و درمی آورند. سر آنجا از درست آن نظایر و
کند. زندگی تمیز آب در نیست قادر دُم جنبان است. راکد آب در ها دُم جنبان از سخن

است. راکد آب زیستگاهش می کشد. را او آب بماند آنجا در اگر
پاك آب در نمی توانید شما است. امروزي انگل هاي این از بسیاري وضعیت این و ٦٥
است، همین کلام با سختشان و سفت مخالفت دلیل کنید. زندگی روح القدس تازه و
نیاز آنها چون نیست.» آن در چیزي است. تناقض گویی دچار می گویند:«کلام که آنجا

است. درست بجنبند. آن در تا دارند راکد حوض نوعی به
براي آنها است. همین اینها نظایر و بچه وزغ ها سوسمارها، قورباغه ها، حکایت و
زندگی آنها طبیعت  چون بچرخند، راکد مرداب هاي و باتلاق ها حوالی در باید زیستن
تغییر را طبیعتش وقتی تا را حیوان یک نمی توانید می کند. اقتضا را جایی چنین در

کنید. عوض ندادید،
کلام متوجه  باشد، نکرده تغییر طبیعتش که مادامی را انسان یک نمی توانید و
که آنچه از طبیعتش که وقتی بلکه کنید باز آن دیدن به را چشمانش و کنید خدا
باشد. شده او وارد روح القدس و باشد شده بدل خدا پسر به و باشد کرده تغییر هست،

است! کرده مکتوب را خدا کلام روح القدس
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یک او می کردم. گفتگو دارد، حضور اینجا که وایل، لی دکتر خوبم، دوست با امروز ٦٦
خیلی داریم. هم با خوبی بحث هاي کلام دربارة عموماً بنابراین و است خبره الهیدان

است. بافکر و باهوش
سخن «آیا شد، جویا روح القدس نمود و سند نخستین دربارة را دیدگاهم بار یک و

است. پیش سال ها به مربوط جریان این هاست؟» زبان به گفتن
نیست.» چنین نظرم به گفتم:«نه؛

او دادند.» تعلیم من به را همین گفت:«گرچه نیست»، هم من نظر گفت:«به
باشد؟» می تواند چیز چه نمودش می کنی گفت:«فکر

و است.» محبت می کند، خطور ذهنم به که نمودي و سند گفتم:«کامل ترین ٦٧
گفتیم. سخن مسئله این مورد در چنین

موضوع همان به بنابراین و می رسد نظر به خوب و درست که کردم فکر بعد و
باشد.» داشته محبت انسان «اگر چسبیدم،

آنهایی روح القدس گفت:«نمود و کرد. اصلاحم رؤیایی در خداوند روز یک اما
پذیرش بلکه زبان ها به گفتن سخن نه محبت، نه بپذیرند.» را کلام می توانند که هستند

کلام. دریافت و
گفت:«چون است»، مقدسی کتاب  سخن گفت:«این من به لی وایل دکتر بعد ٦٨
دادم تعلیم شما به که اموري آید، شما بر روح القدس وقتی گفت، ١٤ یوحنا در عیسی

نمایاند.» خواهد شما بر را آینده وقایع و کرد خواهد مکشوف شما بر را
سخن هرگز کنون تا او است! همین روح القدس اصیل سند و نمود بنابراین
کلام به می تواند که است کسی در روح القدس نمود «و است. نگفته من به اشتباهی

کنید. دریافت را آن می توانید شما باشد.» داشته ایمان
گفت.» خواهید سخن زبان ها به آید، روح القدس نگفت:«وقتی هرگز عیسی که چرا
بلکه داد. خواهید انجام را کارها آن شما بیاید، روح القدس وقتی که نگفت هرگز او
شود واقع است قرار که اموري و گرفت خواهد را است من جانب از که چیزهایی گفت:«او
روح القدس اصیل نمود همان این عیسی خود گفتۀ طبق بنابراین، نمایاند.» خواهد را

است.
و است گرم آن به مردم سر که اموري و هیجانات و احوالات آن همۀ بنابراین ٦٩
این به دست چرا که دریابید و کنید نظاره می توانید را می کنند زیست آن به کماکان
کلام دل از هرگز می شود، بدل راکد حوض یک یا فرقه یک به می بینید، می زنند. کارها
را خدا نمی توانید چون نیست شدنی چیزي چنین نمی شود. فرقه …ساخته خدا کامل

آقا! نه، درآورید. فرقه قالب به
بگذارید و بردارید را دارند ایمان کلام به که آدم هایی از عده اي است، همین دلیلش ٧٠
ظرف که است این بود خواهید شاهدش که چیزي نخستین کنند. راه اندازي را تشکلی
شما دست از کاري و کرد خواهند ظهور آنجا در ریکی ها از دسته اي و دار سال یک
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سیستم این نیست. ساخته شما از کاري و شد خواهند صاحب اختیار آنها آمد. برنخواهد
یک به است. شده خارج دور از که می دانیم حساب این با و نیست چنین نیست. خدا
آن یا آن این، سر بر آن در کس هر که می شود بدل مکانی به می شود، بدل مخزن

شوند. وارد مردم بگذارد یا کند جذب عضو تا می کند سازش  چیز
که وقتی یعنی شد، آغاز یهودیان روزگار در بار یک سیستم این که درمی یابیم و ٧١
مخازن و حوض ها این که بودند فریسی مشتی و مرد یک و کردند. حفر را حوض ها آن
ایالت فرماندار عنوان به که داشتند را هیرودیس به موسوم شخصی آنها و کندند. را

بود. شده منصوب و اعلام
بود، نکرده آنها فرقه هاي نابخردي درگیر را خود که مردي سخنان به تا آمد او و
است، نداشته کار و سر فرقه ها با نبی اي هیچ و بود. نبی یک که کسی دهد. گوش
خود «نزد دست، این از مطالبی گفتن به کرد شروع نبی این و است. بیزار آن از بلکه
سنگ ها این از است قادر خدا که می گویم شما به زیرا است ابراهیم پدرمان که نگویید

آورد.» پدید ابراهیم براي فرزندانی
زنی با مقام این و دهد. گوش وي سخنان به تا آوردند را بلندپایه مقام یک آنها و ٧٢
وي مقابل در افتاد، راه مرد آن وقتی و کرد. ازدواج بود، درآورده برادرش چنگ از که
آقا، گفت:«حال، خواهد و شده وارد سازش در از او که پنداشتند چنین آنها گفت؟ چه
تا هستید اینجا امروز اینکه از خوشحالم باید…خیلی شما دارید. قشنگی کرسی اینجا

کنید.» گوش من به
تو براي زن این گفت:«داشتن و ایستاد روبرویش درست و برداشت گام یحیی

کرد. محکوم گناهش بابت را او حرفش، نخستین همان با است.» نامشروع
با می توانند مردها که جایی یعنی می سازند، راکد حوض هاي فرقه ها می بینید، ٧٣
کوتاه را خود موهاي می توانند زن ها همان و همین طور، نیز زن ها و کنند زندگی زن ها
بخوانند. هم مسیحی را خود و دهند انجام را کارها این همۀ و بپوشند شلوارك کنند،
الهی نیروي آن زیرا بمانند  خدا قدرت حقیقی و اصیل چشمۀ در نمی توانند اما
خود براي تا کردند ترك حیاتم آب چشمۀ که «مرا هللویاه. می راند، بیرون را آنها

کنند.» حفر حوض ها
چیزي چگونه زنده آب چشمۀ که کرده ایم درك آیا زنده، آب چشمۀ یک باري، ٧٤
چیست؟ زنده آب چشمۀ اما است، چیزي جور چه مخزنی حوض که دریافتیم است؟

است. جهنده آرتزین چاه یک
چیست؟» دیگر آرتزین چاه برانهام، «برادر  

جاري بیرون به آنجا از را آبش و می جوشد اعماق از همواره که است چاهی
چاه است، پاك و تازه همیشه است. خود به متکی است. روان و جاري همواره می کند.
تغییر حال در پیوسته و زنده نیست. راکد و مرده است. چنین زنده آب چشمۀ آرتزین،
از را خود منابع دارد. نو آورده  اي همواره خود، منابع بطن از و جنبش آن از و است
بالا فواره زنان که است زنده آب چشمۀ همانا…کماکان که می کند تأمین خویش بستر



شکسته ١٥حوض هاي

خود به متکی است. پاك و زلال تمیز، آبی می شود، تمیز خودکار شکل به می رود.
حال در همواره شود. پر مخازنش تا بمانید باران منتظر که نیست این به نیازي است،
بپیچانی، کنی، پمپ را آن نیست لازم می بخشد. را خود آب رایگان و است آمدن بالا

است. زنده آب هاي چشمۀ هستی. بی نیاز آن به پیوستن از و بچرخانی
دهید، فشار دهید، فشار مدام باید بگیرید، نظر در را کهنه مخازن این می دانید ٧٥

بله! کنید. خارج را راکد آب آن از اندکی تا غیره، و کنید پمپ و دهید فشار
دادن پیوند و کردن پمپ بدون می کند، تقدیم رایگان به را آن زنده آب چشمۀ اما

آقا! بله، مسرورم! مبارك چشمۀ آن وجود بابت دیگر. موارد و
شود. نصب صافی آن روي بر ناخالصی ها گرفتن و زدودن براي تا نیست نیازي ٧٦

نیست. آن در انگلی و ناخالصی هیچ که مبارك صخرة آن از برمی آید، ژرفا از چون
است، درست است، بی نیاز بیاویزند، آن به را تحصیلی کهنه پارچۀ یک اینکه از
با اینکه از فرقه اي، حکمت و عقلانیت و دنیا پرداختۀ و ساخته نظام نوعی از یعنی
از یک هیچ نه. یا دارید موعظه توانایی آیا که شود گفته شما به روان پزشک یک حضور
محض به چون نیست. آن به چسبیده یا الهی چشمۀ آن از جزئی آلوده، چیزهاي آن
آن کنید. چنین نمی توانید راند. خواهد و زده پس را آن دهید، قرار آنجا چیزي اینکه
بگذارید، آن دهانۀ بر را کهنه ها آن  از یکی است. فوران و جوشیدن حال در همواره چاه
فرقه اي کهنۀ یک براي کردن صرف براي وقتی می کند. پرتابش سو آن و سو این به

ندارد.
دیگر. چیز هر یا دادن تکان و کردن پمپ و صافی به نه و دارد نیاز فیلتر به نه ٧٧
نیست. وابسته محلی بارش هاي به شدن پر براي می کند. فوران و آنجاست سادگی به
آن که همانجا مبارك…یعنی چشمۀ آن که جایی هستند، «بیداري ها» همان بارش ها
یک داشتن براي شوند.» جمع عقاب ها باشد، تازه لاشۀ که «آنجا است. حیات چشمۀ
کاري تنها ندارید. چیز هیچ کردن پمپ به نیازي ندارید، کردن پمپ به نیازي بیداري
چیزهاي از است پر همیشه که جایی است. مبارك چشمۀ آن نزد به رفتن بکنید باید که
است. غلیان و فوران حال در مستمر شکل به بی پایانش. نوع از هم آن تازه، آب و خوب
را آغل و ببارد باران اگر بگویید:«خوب، و رفته مخازن به که نیست این به نیازي ٧٨
آرتزین چاه این. نه شگفتا! دارید؟ توجه داشت.» خواهیم آشامیدن براي چیزي بشوید
کنید. حساب رویش می توانید است. خنک و گوارا آب کردن جاري حال در پیوسته
از قبلاً می روم. قدیمی مخزنی حوض سراغ «خوب، بگویید، که نیست این به نیازي
شاید که می گویم شما به است. نباریده باران که است وقت خیلی اما نوشیده ایم آن

باشد.» شده خشک
اگر دارند. کیفیتی و حالت چنین بشر دست ساختۀ سیستم هاي آن از برخی ٧٩
چیزي فروش براي بزرگ دسته اي و دار دهید، ارائه چشمگیر و توجه خور در برنامه اي
برق، و زرق  پر گردهمایی هاي و مهمانی ها آن از بزرگ، جریانی یا-یا باشید، داشته
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شرکت پرشماري افراد آنگاه باشد، برقرار زیرزمینی محافل و بانکو بازي هاي همچون
می کنند.

نصیب خنک و گوارا آبی همواره می روید، پاینده جوشان چشمۀ آن نزد وقتی ولی
که می شود سالی می گویند:«ده برخی باشید! متکی آن به می توانید می شود. مردم
صورت به همواره بیداري کنید، زیست چشمه آن به اگر نداشتند.» بیداري تجربۀ

دارد. جریان مستمر
جریان در ولز بیداري که دوره اي واقع در زد. بی ادعا ولزي مرد آن که حرفی شبیه ٨٠
راهی الهیات برجستۀ دکترهاي از شماري شدند. حاضر آمریکا از مقامات از برخی بود،
یقه هاي آن با بنابراین چیست. ماجرا و کجاست به مربوط داستان دریابند تا شدند ولز

می رفتند. راه خیابان ها در خود رسمی و بلند کلاه هاي و برگشته
می چرخاند، را کوچکش چوب دستی که همان  طور و شد پیدا پلیسی مأمور و
همان جا مرد، منجی ام که آنجا صلیب «بر بود، سرود این خواندن حال در سوت زنان
شد، نشان الهی خون به قلبم که بود همان جا و گریستم، گناه از شدن پاك جهت به

می رفت. راه خیابان در حال همان در و باد.» او نام بر جلال
بپرسیم.» سؤالی او از می رویم می رسد. مذهبی نظر به مرد گفتند:«این آنها

گفتند:«آقا!»
آقا؟» گفت:«بله،

آمده ایم اینجا هستیم. نمایندگی هیئت یک آمده ایم. متحده ایالات از گفت:«ما
هستیم اینجا و هستیم الهیات دکتر ما کنیم. تحقیق ولز بیداري اصطلاح به دربارة تا
کجاست، بیداري آن محل بدانیم گفت:«می خواهیم بگیریم.» نظر تحت را موضوع تا

کجاست.» آن برپایی مکان
آمین! هستم.» ولز بیداري من رسیدید. می خواستید که آنجا به شما گفت:«جناب،

آنجاست.» مکانش و محل است. من درون در ولز «بیداري
و است زنده همواره می کنید. زیست حیات آب چشمۀ به که وقتی است چنین ٨١
گفته که این چنین نه و نیست. انتهایی را آن می جوشد. باز و باز و باز پی، در پی
چنین این داشته ایم» بارش اواخر این آیا و داریم آب آیا که ببین برو سر شود:«یک

می بخشد. رایگان را خود آب گفتم چنانکه است، حیات آب چشمۀ آن این نیست.
تحصیلی پارچه هاي کهنه آن از نیست، آن روي بر کهنه پارچۀ نصب به نیازي ٨٢
نظر از را وي موعظه، براي کسی فرستادن از پیش که است این مظاهرش جمله از که
را صفات و ضمایر و اسم ها آیا اینکه می سنجند، آنها درست اداي و واژه ها صحیح هجی
چیست چیزها این که نمی دانند حتی بسیاري دست. این از چیزهایی و می برد کار به

است. شایسته چنانکه بله، هستند، الهی چشمۀ آن جوار در باید چنانکه درست اما
به کند. پر را منبعی تا باشد متکی و وابسته محلی بارش هاي به تا نیست نیازي ٨٣
است. خودش درون در پاکی آن و الهی قدرت آن زیرا ندارد نیازي محلی بیداري هاي
دریافت خود قلب در را آن بتواند آدمی وقتی خودش! قوت و قدرت آنجاست، در کلام
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در درست می برد. نصیب الهی قدرت از می شود. بهره مند الهی زلالی و پاکی از کند،
می جوشد. آن از زندگی است، کلام خود

شدند، دور آن از که هربار شد. دردسر گرفتار و بود شده دور آن از بنی اسرائیل ٨٤
افتادند. دردسر به

فاصله الهی حقیقت آن از بیداري یک وقتی می کنیم. اکنون که کاري همان
از و کنده راکد مخزنی حوض هاي واقع در یا چاه ها چون نیست. خوبی اتفاق می گیرد،

درمی آورد. سر آنجا
پچ پچ سرخ دریاي در آنجا سرخ، دریاي در لندهاي و غر کرد. یاري را آنها خدا اما ٨٥
او بود. داده وعده اي آنها به خدا مسائل، این تمام وجود این زدند…با غر لب زیر و کرده
اما می نگریم، جریان به ما که منظري از یعنی کند، پشت آنها به همان جا می توانست

دهد. عبور آنجا از را آنها که بود داده وعده او
را آنها نبیِ تا کرد مسح دیگر چیز هر و آتش ستون به را بنی اسرائیل کرد؟ چه او
همواره کرد. هدایت دریا سوي به و آنجا را آنها که بود همین ها و کند. تأیید و اثبات
راه از سپاهیانش و فرعون که آنجاست و می کند. بروز الهی امر آن ضد به مشکلی

کرد. باز را راکد و سرخ مخزن آن فقط او کرد؟ چه خدا می دانید آیا و می رسند.
هیچ است. راکد است. مرده راستی به دنیاست. در چیز مرده ترین مرده، دریاي

کند. زندگی آن در نمی تواند چیز
که برد جایی به را آنها برد. دیگر سوي به و رهانید را آنها و کرد باز را آن خدا و

باشند. چیزي چنین گرفتار و بند در نباشند مجبور دیگر
متوجه بودند. خشک آنها کرد، اتکا مخازن به نمی توان که دریافتند بیابان در آنها ٨٦
داشتند بودند بیابان در وقتی بروند. دیگر حفره اي به آب، حفرة یک از باید که شدند
برکه اي و مخزن آن نزد و بودند. آب جرعه اي طلب در و می مردند تشنگی شدت از
شده خشک هم آنجا رفتند، دیگر جاي به بود. شده خشک ولی می رفتند بود، آنجا که

بود. شده ناممکن برایشان بیابند، آشامیدن براي چیزي اینکه فکر بود.
صخره یک درون که آبی رسیدند. آب به بیابان، کل محل نامحتمل ترین در سپس
است جایی نامحتمل ترین بیابان، میان در خشک صخرة یک بود. صخره درون بود.
در می کند. کارهایی چنین خدا که می بینید اما بیابد. آب آن در بتواند انسان که
همواره که است چیزي این می کند. عمل شیوه غیره منتظره ترین به و جا نامحتمل ترین

کرده ایم. تجربه
و باشید داشته یکدیگر کنار را بزرگ فرقه هاي باید حتماً که می پندارند آنها ٨٧
آن، نظایر و آیند هم گرد عظیم جمعیتی و شوند جمع هم دور آنها همۀ که بگذارید

آید. پدید بیداري یک تا چنینی این  موارد و شوند هم با همکاري وارد نفر هزاران و
نمی داند. هم الفبا حتی که برمی گزیند را حقیر ظاهر به پیر شخص یک خدا گاه
هم را خود راست و چپ دست حتی که بی سواد آدم عده اي میان در است قادر او
یحیی دوران در را کار همین بلرزاند. را دنیا که کند ایجاد بیداري نمی دهند، تشخیص
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تحصیلکرده آنها از یک هیچ می دانیم چنانکه کرد. انبیا روزگار در را کار همین او کرد.
دهد. انجام کاري آنها طریق از و گرفته اختیار در را آنها می توانست خدا اما نبودند

صخره آن کوبیدن به خود و بود. صخره آن او شد. جاري آب ها الهی صخرة آن از ٨٨
ارزانی وفور به بودند، نوشیدن به مایل که آنانی به را پاك و تازه زلال آب و کرد. امر
تشابه ١٦:٣ یوحنا با جریان این داد. نجات را بود آن از نوشیدن به مایل هرکه داشت.

دارد. کامل همخوانی و
تا داد را خود یگانۀ پسر که نمود محبت قدر این را جهان خدا …زیرا

یابد. جاودانی حیات بلکه نگردد هلاك آورد، ایمان او به هرکه
قرار او بر می شد، نازل ما بر باید که داوري آن کوبید. صخره آن بر جلجتا در خدا ٨٩
آنچه شود. جاري وي از می بخشد، ابدي حیات شما و من به که حیات روح تا گرفت

است. جریان این از کامل تمثیلی شد، واقع بیابان در آنجا
کار هر یا و کنند پمپ یا بکَنند بکِشند، را چیزي نبودند مجبور وجه هیچ به آنها ٩٠
آنها شوند. سهیم بود، کرده فراهم رایگان به او آنچه و مسیر آن در تنها بود کافی دیگر،
بکشند. بیرون را آن سطل با تا نبود نیازي نبودند. حوضچه یک از استخراج به مجبور
از بخشی در تا بود لازم تنها بیاورند. بالا به دسته اي چرخاندن با را آن تا نبود نیازي

شوند. سهیم آن
مجبور بپیوندید. چیزي به تا نیستید مجبور است. چنین اوضاع در نیز اکنون
بکشید. بیرون پمپ با را آن و دهید انجام خاصی کار و روید قربانگاه پاي تا نیستید
تنها شوید. دچار گفتارپریشی به که جایی تا کنید تکرار مدام را کلمه یک نیست لازم
کرده مهیا خدا که طریقی در است، وي در رایگان شدن سهیم بکنید، باید که کاري
رایگان به را آن فقط چیز، هیچ نه و آوردن فشار نه و می خواهد کردن پمپ نه است.
آن به است، همین شوید. آن شریک فقط بکنید، کاري نیست نیازي کنید. دریافت

بگویم. می توانم که است چیزي تمام این باشید. داشته ایمان
نبودند. حفاري به مجبور دهند. انجام کاري آن به رسیدن براي نبودند مجبور آنها
آن در سادگی به بلکه دهند. سر شیون برایش و بروند پایین شب هر نبودند مجبور

است. درست بود. آماده و شکافته چون شدند، سهیم
که دارم یاد به است. نشسته سالن انتهاي در آنجا که است آقایی بر نگاهم اکنون ٩١

گفتم. را همین قدیمی اصطبل یک آخور در روزي
نیستم.» خوبی آدم من گفت:«ولی او

هستی آنچه به گفتم:«تو اما نیستم.» هم گفتم:«من و نیستی.» که گفتم:«می دانم ٩٢
بنگر.» هست، او آنچه به و بردار دست هستی آنچه به نگریستن از می نگري،

مسیحی شوم، خلاص سیگارها این شر از می توانستم فقط اگر برانهام گفت:«برادر
می شدم.»
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وي نزد به تا شوي خوبی شخص تلاشی در تو نشو. خلاص آنها شر گفتم:«از ٩٣
که بدي آدم نجات براي او دهد، نجات را خوب آدم یک تا نمی آید وقت هیچ او بروي.

می آید.» است، آگاه خود بدي به
گفت:«خوب…»

می خواهد؟» جهنم، بروي نمی خواهد دلت کن، گفتم:«گوش
داد:«خیر.» پاسخ

آنجا به رفتن به مجبور تا مرد همین براي او بروي. نیستی مجبور گفتم:«خوب، ٩٤
نباشی.»

کنم؟» کار چه گفت:«باید
است.» ساده بسیار کار. گفتم:«هیچ

بتوانم…» اگر گفت:«اما
دست سیگار به کردن فکر از سیگار. داستان همان به برگشتی که گفتم:«بازهم ٩٥
چیست اینکه به کرد، چه اینکه به کن، فکر او به و باش داشته یاد به را او تنها بکش.
هم وقت هیچ و نبودي هرگز نیستی، خوبی آدم تو هستی. چه خودت اینکه به نه و
یک تنها گفتم:«حال، است!» یگانه آن او کیست، او که است این مهم اما بود. نخواهی
تنها بپذیر. را او عمل میل کمال با هم تو گرفت، را جایت آنجا او اگر بکنی، باید کار

است.» آن پذیرش بکنی باید که کاري
کرد.» خواهم را کار همین است. ساده که این گفت:«خوب،

عیسی نام به و بردم بالا آن به را او دارید؟ توجه اینجاست.» که هم گفتم:«نهر ٩٦
دادم. تعمید مسیح

کمی کارم این از که می دانم من-من و نشسته اند اینجا خویشاوندانش از برخی
که دیدم چیزي شخص آن در من می کنم. چه می دانستم اما شدند، متعجب یا دلخور
خداوند نام به و بردم را او پس کنم، مشاهده آنجا در را این می توانستم بود. اصیل

دادم. تعمید عیسی
رفتم. پسرش خانۀ به که نمی گذشت جریان این از دیري کردیم، چنین وقتی و
کمرش و افتاد آقا آن و بود شکسته مشخصی مکان در که دیدیم را درختی رؤیا در
که کرد مکشوف برایم خداوند شب همان و بردیم. بیمارستان به را او شکست. تقریباً

بود. سیگار کار پایان این
او به و می خرم برایش پاکت گفتم:«یک بکشد. سیگار خواست دلش او بعد روز
از است.» آمده سر به سیگار به اعتیادش روزهاي ببینید، و کنید تماشا فقط می دهم.

خدایا! نکرد. هم هوس دیگر و نکشید هم سیگار یک حتی زمان آن
باید است. مبارك چشمۀ آن نزد رفتن بکنید باید که کاري نخستین می بینید، ٩٧
بکنید. هم نباید و بکنید کاري نمی توانید که دریابید و برسانید الهی آب آن به را خود
نداري،؛ کردن حفر و کندن به نیازي بنابراین کرد. شما براي او که است کاري این
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آن ترك به نیازي ندارید، این ترك به نیازي ندارید، پمپ راه از استخراج به نیازي
اگر تمام. و همین است. نوشیدن و آنجا به رسیدن بکنید باید که کاري تنها ندارید.

بیاشامید! هستید، تشنه
پاك و زلال آب وفور به او از و کوبید او بر ما خاطر به خدا بود. صخره او حال، ٩٨
او که است فیضی این قطعاً می بخشد. آورد، ایمان هرکه به هم امروز تا و شد. جاري

است. بخشیده ما به یعنی قومش، به
حاضرند که است امروز مردم و قوم رفتار شبیه که دارد وجود چیزي میان این در ٩٩
بدهند. چیزي آن ازاي در نمی خواهند اما کنند دریافت را باشد توانشان در چه هر
آن و کند ادا را خدا حق نبود حاضر اما شود بهره مند صخره از بود آماده اسرائیل قوم

آورد. جا به را بود او سزاوار که خدمتی
هم نفس حتی او بدون می دانید، ماست. به یاري رسانی و خدمت حال در همواره او ١٠٠
وابسته او به اندازه این تا بکشیم. نفس نمی توانیم خدا یاري بدون بکشیم. نمی توانیم
سختی به  گویی می رسد، او براي کاري انجام به نوبت وقتی وجود، این با اما هستیم.
کاري می خواهد ما از وقتی است. سنگین بسیار برایمان کار این و می شویم حاضر
انجام بشتابیم، کسی کمک به کنیم، دعا کسی براي بزنیم، سر کسی به برویم بکنیم،

دهیم. انجام او براي خدمتی هیچ نداریم تمایل است. کمرشکن ما براي کار این
سراغ جایش به و کرده اند ترك را کلام مرا، «آنها که، داشت گلایه این از او ١٠١
حیات آب چشمۀ یعنی حیات چشمۀ که مرا پذیرش…آنها رفتند. شکسته حوض هاي
می توانید بنوشند.» راکد مخزن یک از تا دارند تمایل عوض در و کرده اند ترك هستم،

بکنید؟ را تصورش
از یعنی آن از ناب آب و باشد آرتزین چاه یک اینجا در که کنید تصور می توانید ١٠٢
جایی تا و این نظایر و شود سرازیر خاکی بسترهاي آن بر و بیرون بجهد صخره ها دل
که مخزنی از آن جاي به باشد مایل کسی حال عین در و باشد خنک است ممکن که
شسته را محل اطراف بناهاي تمام و طویله و سقف که آبی از یعنی بنوشد، آنجاست
آنجا به آب ماحصل که جایی است، شده سرازیر مخزن آن و آنجا به یکراست و است؟
آن و می شود مخزن روانۀ یکراست آخورها و اصطبل آغل، از یعنی می شود، سرازیر
نظر از باید را شخصی چنین بنوشیم؟ آبی چنین از چاه، به رفتن جاي ما…به  وقت

است. درست دانست. مشکل دچار عقلی سلامتی
کوتاه که فرقه اي می شود، فرقه پایبند مرد یک یا زن یک که است هنگامه اي و ١٠٣
همچنین و می کند مجاز را چنینی این  موارد و آرایش شلوارك، پوشیدن موها، کردن
کارهاي آن همۀ و می روند بولینگ به که افرادي و هیاهوها آن همۀ و برنامه ها آن  از
کلام از بیش را چیزهایی چنین و باشند، خوش آن با می توانند و می کنند را مهمل
زن ها، از و می تراشد و می بُرد که کلامی می دارند، دوست خدا قدیمی و افتاده مد از
سیگار مصرف و می رساند درست کردار و درست پوشش به و می سازد شایسته بانوانی
امور همۀ و می زداید شما از را دزدي و دروغ و بدگویی و ناسزاگویی تنباکو، و توتون و
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است. کامل رضامندي با مترادف که می بخشد شما به امري و برمی کند شما از را دنیوي
از می توانید چگونه می رود؟ چیزي چنین سراغ آرامش یافتن براي خانم یا آقا یک چرا

آورید؟ دست به آسایش و آرامش چیزي چنین
کسی شخص…اگر یک چرا بگیرید؟ تازه آب راکد، مخزن یک از می توانید چگونه ١٠٤
باز آرتزین چاه یک که حالی در هم آن برود راکد حوض یک سراغ آشامیدن براي

دارد.» ذهنی مشکل شخص گفت:«این خواهید باشد،
چنین می رود، مکانی چنین به آرامش به رسیدن براي آقا یک یا خانم یک اگر و
می دهد نشان امر این نمی خواهند. را کلام آنها دارد. مشکل روحانی نظر از شخصی
است، درست مانده اند، چیزي چنین یا بچه وزغ یا قورباغه طبیعت در هنوز آنها که
چنین که چرا دارد، علاقه راکد حوض آن به خود طبیعت برحسب که موجودي و چیز
است. تازه آب این کنند، چنین نمی توانند نمی کنند. زندگی تازه آب پهنۀ در موجوداتی

کنند. را کار این نمی توانند آنها
نیز امروز و کردند.» ترك را حقیقت آن «آنها بود، این مطرح شده گلایۀ حال ١٠٥

کرده اند. را کار همین
همیشه و می آمد یعقوب مخزن تا او خوب، کنید. توجه چاه کنار زن آن به حال
فرقه عنوان به آن از ما است، یعقوب مخزن از سخن برمی گرفت. آب یعقوب چاه از
خوب، بود. کنده هم را یکی این و بود کنده آنها از حلقه سه او زیرا کرد، خواهیم یاد
آن از او است. کرده حفر را چاه این یعقوب گفت:«پدرمان او داشت. مهمی داستان

نیست؟» خوب کافی اندازة به این مگر اینها. همۀ و نوشیده
و برگردي باید شدي تشنه باز وقتی اینجا، از آب برداشتن با گفت:«اما عیسی ١٠٦
آبفشان یک است، چشمه یک می بخشم تو به من که گفت:«آبی اما،» برداري. دوباره
که است چیزي بیایی. اینجا به آن گرفتن براي نیست نیازي و می جوشد درون از که

است.» همراهت
به مقدس، نگاشته هاي جنس از چشمه اي که دریافت زن آن وقتی کنید. توجه ١٠٧
می کشید، را انتظارش که چیزي همان گفت، سخن او با مقدسی کتاب  آیتی واسطۀ
راستین صخرة که چرا بازنگشت آن به هرگز و وانهاد را یعقوب فرقه اي نظام همان جا
بود. شده تمام گناه با کارش بازگشت. شهر به زن آن می کنید؟ توجه بود. یافته را
هرچه که مردي یافتم، را کسی چه که ببینید و گفت:«بیایید نبود. فاسد زنی دیگر
مخزن آن زن…شاید آن نیست؟» موعود مسیح همان او مگر گفت. من به را بودم کرده
چشمۀ آن کنار او اینک اما بود. داده انجام را خود کار بسا چه باشد، بوده مفید و خوب
وقتی اما بود. مفید و جا به راستین چشمۀ گشایش زمان تا مخزن وجود بود. راستین
بهتر جایی زن آن می دهد. دست از را خود قدرت مخزن می رسد، راه از راستین چشمۀ

بود. کرده پیدا آشامیدن براي
یوحنا در عیسی است. مسیح در آن و هست بهتري جاي دارد. وجود بهتري جاي ١٠٨
بنوشد.» و آید من نزد باشد تشنه گفت:«هرکه خیمه ها عید آخر روز در ،٣٨ و ٣٧:٧
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داشتند را آب از مقدار کم  فورانی بودند. شادمان وضعیت این از همگی آنها
و می نوشیدند. آن از عید جشن مناسبت به همگی و می شد جاري مذبح زیر از که
خود براي آنها بله، نوشیدند.» بیابان در واقع روحانی صخرة از ما می گفتند:«پدران
زیر از را آن و می کشیدند جایی از پمپ با که راکد آب کمی بودند، کنده حوضی
و می نوشیدند آن از و می شدند جمع آب آن دور همگی و می کردند. جاري مذبح

نوشیدند.» آب بیابان در ما پدران پیش می گفتند:«سال ها
بود.» بیابان در که هستم اي صخره   آن گفت:«من عیسی

بارانید.» فرو را آن خدا و خوردیم را آسمانی منّ گفتند:«ما
نان آن بود. ایستاده آنها جمع در که چشمه اي همان هستم.» منّ آن گفت:«من، ١٠٩

بود. ایستاده آنها میان در که حیات
انسان که چرا می دادند ترجیح را حوض داشتن آنها نبودند. آن خواهان همچنان و
خود براي آنها است. همین دقیقاً فرقش است. فرستاده خدا را آن و ساخته را این

کندند! حوض ها
نگاشتۀ چنانکه «و است، چشمه او بنوشد.» و آید من نزد باشد تشنه گفت:«هرکه ١١٠
است! آرتزین چاه او شد.» خواهد جاري زنده آب نهرهاي او بطن از است، گفته مقدس

شد.» خواهد جاري زنده آب «نهرهاي وجودش درون از یا بطنش،» «از
کودکش که گرفتاري…آنجا زمان در هاجر صخرة که…همان است صخره همان او ١١١
اسماعیل همراه بیرون آن و کردند اخراج اردوگاه از را او وقتی بود، مرگ آستانۀ در
اسماعیل او بود. شده تمام بود، آورده خود همراه مخزن و مشک در که آبی بود. کوچک
نمی خواست چون گریست سپس شد، دور او از تیري پرتاب اندازة به و کرد رها را کوچک
دید، را بئر…بئرشبع هاجر و گفت سخن خداوند فرشتۀ ناگهان ببیند. را کودك مردن
بئرشبع همان او می باشد. جاري نیز امروز تا و بود جاري آن از آب که چاهی همان

بیابان. در صخره بود، هاجر
معبد. در جا همان بود، ایستاده خون از لبریز چشمۀ در و همین جا روز آن او ١١٢
همان او ١٣ باب زکریا در طوفان. زمان تألیف.]…در گروه نوار- روي بر خالی [فضاي
نجاست و (گناه) طهارت و پاکی، جهت به که است داود خاندان شدة گشوده چشمۀ
هم هنوز او است. داود حیات چشمۀ او ٩:٣٦ مزمور در و بود. چشمه همان او می باشد.

است. داود خاندان چشمۀ
می گوید: شاعر چنانکه دارد. جاي نیز شاعر قلب در آنجا او و

خون آن از لبریز است چشمه اي
عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خونِ زِ

غوطه خوران، سیلاب در گنهکاران که آنجاست
می گردند. فارغ گناه و جرم لکه هاي از

خداست. کلام او آب. چشمۀ است، حیات چشمۀ همان او
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را، حیات آب و راستین کلام آن یعنی کردند، ترك را او آخر روزهاي این مردمان ١١٣
کنده اند! و کرده حفر دوباره و کنده اند فرقه اي حوض هاي خود براي آنها

مملو حوض ها این و است. شکسته حوض هایی دارند آنچه که درمی یابیم اینک و ١١٤
مملو است، آن نظایر و آموزشی برنامه هاي بی ایمانانه، تفاخرهاي بی ایمانی، بذرهاي از

هستند. کلام به شک کنندگان آنها خداست. وعده هاي برخلاف که چیزهایی از
مخزن و حوض بودند. «شکسته» آنها حوض هاي که گفت مقدس کتاب  حال، ١١٥
برون ریزي و تراوش حال در چیزي آنجا از و دارد، «نشتی» که حوضی یعنی شکسته
به مذهبی فاضلاب یک از سر برون ریزي ها آن که اینجا به می رسد؟ کجا به کار و است.
کشانده آنجا به را آنها همگی شکسته، حوض و درمی آورد. کلیساها جهانی شوراي نام
خود براي و را حیات آب چشمۀ و…آن کردند ترك را او آنها که چرا می کند، هدایت و

ساختند. را حوض ها آن
امروزه کندند. و کرده حفر را آن نظایر و آموزش الهیات آموزي، بزرگ سیستم هاي ١١٦
دکتراي مدارك دارندة حتماً باید آدم که شکل این به می کنند، حفر حوض ها نوع این از
کردن موعظه امکان تا باشد دست این از چیزي یا لیسانس یا حقوق دکتراي تخصصی،
مدارس این به را آنها شده اند. پر انسان ساخته الهیات با که حوض هایی باشد. داشته
تزریق آنها به را خود انسان ساختۀ الهیات آنجا در و می برند آموزشی بزرگ مراکز و
در می بریم، سر به زمانه اي چه در می کنند. راهی همان با را آنها سپس و می کنند
یک به آنجا که نیست نیست…عجیب مشکلی انسان! دست ساختۀ حوض هاي زمانۀ

هستند. آن از نوشیدن خواهان مردم چون است، هولناك شده، بدل گنداب
به رسیدن براي مردم می کنند؟ چه باشند، شادي پی در مردم امروز وقتی و ١١٧
که افرادي می آورند. روي گناه به خداوند شادي پذیرفتن و آوردن رو جاي به شادي،
سیگار می شوند عصبی وقتی و هستند، مسیح خادم می کنند ادعا و می روند کلیسا به
بیرون و می پوشند را خود نامناسب لباس هاي تفریح براي هم آنها-آنها می کنند. روشن
سوت برایشان می گذرد، حوالی آن از مردي اگر تا می شوند چمن زنی مشغول و می روند
سینما ستاره هاي شبیه می خواهد دلشان باشند. محبوب تا می کنند کاري هر آنها بزند.

است. این در آنها شادي شوند.
هستم.» کافی آنها براي گفت:«من عیسی که حالی در

آن از نمی خواهند که است این می روند چیزهایی چنین سراغ آنها اینکه دلیل
یک از نمونه هایی به آنها بنوشند. آن از نمی خواهند کردند. رد را آن آنها بنوشند. چشمه
می توانند که است راکد چیزهاي از پر که مخزن نوعی می پیوندند، انسان ساخته نظام

بروند. سویش به چنین
پایین، رفتیم بود. صبح شنبه گمانم به بودیم. رودخانه بالاي آن بچه ها همراه دیروز ١١٨
دخترم کوچکم، نوة با یعنی بردیم. بالا را بچه ها بود. ماهیگیري مشغول قایق داخل بیلی
دور یک نمی توانید حتی بزنیم. قایق با گشتی تا رودخانه بالاي رفتیم کوچکم پسر و
هستند. رودخانه  در آنجا نیمه  برهنه  و کثیف و آلوده آدم هاي آن که چرا برانید قایق با
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ساله چهارده تا دوازده کوچک پسرهاي آن از دسته اي که شد رد کنارمان از قایق یک
کارشان اسم داشت. دست در سیگاري و آب جو بطري یک کدامشان هر و بودند سوارش
تا دنیا است قرار سیستمی چنین وجود با هولناك! چه گذاشته اند. «خوش گذرانی» را

باشد؟ برقرار کی به
خواهند جهنم به بمیرند وقتی که فکر این شر از خود کردن خلاص براي هم بعد ١١٩
حوض هاي و مخزن ها این از یکی به می روند که است این می کنند که کاري رفت،
دارند. تعلق مخز ن آن به افرادي چنین این بنابراین می پیوندند. انسان دست ساختۀ
متصل آن به را خودشان آنها و دارد. وجود آلوده و ناپاك دُم جنبان مشتی تنها آنها در
شکل را دسته یک هم با که هم پَرند پرندگان «آنها پیرم، مادر قول به چون می کنند
شوند. پاك گناه آلود زندگی آن از تا آمد نخواهند مبارك چشمۀ آن نزد آنها می دهند.»
داشته بودن مسیحی بر مبنی شهادتی حال این با و کنند زندگی همان جا مایلند آنها
است، کامل رضامندي و زندگی حیات، شادي، راستین چشمۀ که او از آنها چرا؟ باشند.
آن به می خواهند که همین براي کردند، را کارها این همین براي شده اند. رویگردان

دارند. باور را جریانات این همۀ که دارند را آدم ها از عده اي آنها بپیوندند. چیزها
کلیساهاي از یکی به ما از عده اي و تام برادر و من فرد، برادر اینجا، در پیش چندي ١٢٠
اندکی شاید که می آید گیرمان چیزي مختصر ببینیم تا رفتیم توسان مشهور باپتیست
گفت مصر در بنی اسرائیل قوم دربارة چیزي واعظ و کند. منتقل ما به خوشایند حس
می خواست دلشان بعد و آن نظایر و می خوردند سیر کردند، ترك را آنجا وقتی که

است.» امروز مردم رفتار شبیه جریان گفت:«این بخورند. را همان و برگردند
واعظ از کلیسا کل بودم! ندیده جماعتی چنین هرگز «آمین!» گفتیم، ما همۀ و
حد تا را آنها گویی بود. گفته «آمین» کسی چه ببینند تا برگشتند و برداشتند چشم

بود. ناآشنا آنها براي کاري چنین باشد. ترسانده مرگ
کنید. بلند را سرود دهید، شادمانی آواز خداوند می گفت:«براي داود که حالی در
حمد را خداوند دارد، روح آنکه هر گویید! حمد رباب با را او گویید! حمد بربط با را او
سخن وقتی بیاموزند باشد می کند. شادي قومش در خدا گویید!» حمد را خداوند گوید.

بگویند. «آمین» می شود، بیان درستی
خدا وفادار و ایمان  محور نظام به دنیوي مخزن هاي و حوض ها و نظام این از چرا ١٢١
به نمی آورید رو او به چرا است؟ مسیح عیسی یعنی آرتزین چاه همان که نیاوریم روي
رضامندي منبع و ما ستایش سرشار سرچشمۀ ماست، وافر شادي منبع خدا که آنجا

خداست. من آرامش منشأ می شوم، عصبی که هنگامی ماست؟ وافر
در نه می یابم، مسیح در را خود خشنودي می شوم، آشفته خاطر و شکننده وقتی
همان در او، یافتن در بلکه اعتقادنامه، یک به پیوستن در نه دنیوي، امور در نه سیگار،
شادمانی  برد.» خواهم خود با را شما و بازمی آیم بروم، اگر فرمود:«و که وعده اش کلام

اوست. من شادي می یابم. این در را خود
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حال در کلیساها جهانی شوراي تشکیل و اینها به پیوستن با که می گویند امروز ١٢٢
مکانی ساختن حال در که معتقدم صادقانه هستند. زندگی براي بهتر مکانی ساختن
براي نه حال، هر در است، گناه جریان این فقط…کل این هستند. کردن گناه براي بهتر

می کنند. گناه زندگی، جاي به آنجا در که می سازند مکانی مرگ. براي بلکه زندگی
شکسته حوض باشد، او حیات کلام و مسیح عیسی از بیرون که دیگري چیز هر ١٢٣
می آزمایید، آرامش به رسیدن براي که چیز هر شود، آن جایگزین بکوشد هرآنچه است.
دیگر چیز هر از که شادي نوع هر آورد، ارمغان به رفاه برایتان تا می روید هرآنچه سراغ
از مملو شکستۀ حوض باشد، حقیقت آن براي جایگزینی منزلۀ به تا می کنید حاصل

می کند. عطا کامل رضامندي و خرسندي او بس. و است کثیفی
جوان یک شدم. خارج پشتی در از قبل تر تابستان چند اینجا که دارم خاطر به ١٢٤
چنین زن ها مورد در همواره اینکه دلیل گفت:«می دانی، من به و بود آنجا تمسخرگر
چیست»، می کنی، صحبت دیگر موارد و شلوارك و آنها پوشش دربارة و می کنی صحبت

است.» همین گفت:«دلیلش پیرمردي.» که است این گفت:«دلیلش
است؟» سالت چند کن. گفتم:«نگاه

سال.» هفت و گفت:«بیست
می کردم.» موعظه را همین بودم، هم جوان تر بسیار تو از گفتم:«وقتی ١٢٥

تأمین را آن او که مادامی آمین! است. من سهم او یافتم. را شادمانی چشمۀ من
و او به نگریستن یعنی است، من هنر من…این این-این است. زیبایی عین می کند،
هیچ می کند. چه اینکه مشاهدة و می کند عمل سان چه به او دست اینکه تماشاي

نمی شناسم! دیگري چشمۀ
جریانی گران بهاست

می سازد؛ سپیدم برف چون که
نمی شناسم، دیگري چشمۀ
عیسی. خون مگر چیز هیچ

خون، آن از لبریز است چشمه اي
عمانوئیل، رگ هاي از شده جاري خونِ زِ

غوطه خوران، سیلاب در گنهکاران که آنجاست
می گردند. فارغ گناه و جرم لکۀ از

ناپاك وقتی نمی شناسم. دیگري چشمۀ الهی، چشمۀ آن جز که می گویم شما به ١٢٦
کنارش در درست می خواهد دلم زیرا می کند حفظ پاکی در مرا ساخت. پاك مرا بودم،

می سازد. پر شادي از را روحم که بنوشم تازه اي آب از و کنم زندگی
دادن ادامه تاب دیگر می کنم حس که می شوم خسته و دلسرد چنان می آید پیش
افتاده زانو به می توانم آنگاه دیگر، جاي به رفتن و دیگر دور یک توان حتی نه ندارم،
هستی. تو من قوت خدا، بگویم:«خداوند و بگذارم دست مشخص وعدة یک روي و



شده٢٦ گفته کلام

که کنم حس می توانم سپس هستی.» تو من، کل در کل هستی. تو من، رضامندي
می شوم. خارج وضعیت آن از و می کند. غلیان و جوشش به شروع درونم از چیزي

می شوم، بیدار صبح روز یک گذاشته ام، سر پشت را سالگی پنجاه که حالی در ١٢٧
سختی به من، خداي برخیزید. تخت از می توانید سختی به است، چگونه می دانید خود
که است بیلی می زند، در و ایستاده در پشت هم نفر یک و بکنید، را کار این می توانید
می اندیشم، خود با بروم. جایی به باید و آمده پیش فوري مورد یک می گوید من به

بگذاري. پایین را پایت یک کن تلاش بکنم؟» را کار این می توانم «چگونه
و قوت آمین! آنجاست. از من قوت که هستی چشمه اي آن «تو می کنم، فکر
تو من جوانی نیروي هستی! من آرتزین چاه تو است. خداوند جانب از من اعانت
پرواز عقاب مثل و یافت خواهند تازه قوت می باشند خداوند منتظر که «آنهایی هستی!
نخواهند درمانده و خرامید خواهند شد، نخواهند خسته و دوید خواهند کرد. خواهند
فراخوانده وظیفه انجام محل به من بروم. که است این وظیفه ام خدا، خداوند شد.»

می کند. جوشیدن به شروع درونم در چیزي نخست، دم همان در و شدم.»
داشتم، جلسه کانزاس توپکا شهر در یعنی کوچک محلی در و آنجا در روزي ١٢٨
رُي برادر است. من حامیان اولین از که جوان واعظی داشت، حضور آنجا جوان مردي
یک-یک… فوق العاده، مکان این این، در دارد. خاطر به را محل آن نشسته، اینجا که
آن بود. کرده خرد و له را او کناري دیوار و بود شده خراب واعظ آن سر بالاي سقف
چندین بود. زده بیرون طحالش بود. ترکیده کبدش بود. مرگ حال در جوان دوست

بود. ریخته رویش بر آوار تُن
عیسی اگر می دانید گفتم:«خانم، بودم. خانمش با گفتگو مشغول صبحانه هنگام ١٢٩
کلام این به گفت، و کرد حمایت من از او گفتم:«وقتی می کرد؟» چه بود اینجا
است.» شیطان حقۀ کار گفتم:«این و می کرد.» حمایت مسیح از واقع در دارم، ایمان
جوان آن و می گذاشت. او بر را مقدسش دستان و می رفت بود اینجا عیسی گفتم:«اگر
عیسی چون می شد خوب او است. ترکیده کبدش که ندارم این به کار می شد. خوب
خود دعوت از او بود. آگاه خود کیستی از دقیقاً که برمی داشت گام سو آن به حالی در
خود کیستی از که می شد معلوم و مسلم او وجود در بود، نگاشته ها با حق بود، آگاه
می گفت، و می گذاشت دست او بر عیسی نبود. آن در تردیدي هیچ هیچ…و و بود آگاه
قدرت هم جهنم دیوهاي همۀ حالت این گفتم:«در کن.» حرکت و شو خوب فرزند،
گفتم:«می بینی اما شد.» خواهد خوب گفتم:«او داشت.» نخواهند او کشتن براي کافی

خدا.» مقدس دستان بود، عیسی او عزیز،
گناهکار دو هر مادرم و پدر هستم. بشري خواهش زادة گناهکارم. یک گفتم:«من

نسیتم.» بیش بی منفعتی مرد و بودند
بفرستد، آنجا به مرا و دهد نشانم رؤیایی خداوند اگر چه؟ می دانی گفتم:«اما و
او و گذاشت خواهم دست او بر و رفت گفتم:«خواهم بود.» خواهد متفاوت ماجرا دیگر

دهد.» نشانم رویایی خدا که شرطی به برخاست، خواهد تخت از
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چه است قرار باشد، کار در هم رؤیایی اگر حال، هر «به اندیشیدم، خود با سپس ١٣٠
است شخص همان بله، شد، خواهد گذاشته او بر ناپاك دست هاي همان نهایتاً باشد؟

ناپاك.» دست هاي همان با کرد، خواهد دعا او براي که
خدا پس هستم، او نمایندة «من که، مهم این به کردن فکر به کردم شروع سپس
همان و دارد قرار مذبح روي بر آنجا که است یگانه پارساي آن خون نمی بیند. را من
من حیات اوست، من دعاي اوست، من کفایت و بسندگی می کند. شفاعت من براي
رؤیاست، بگذارم دست وي بر ایمان با تا وامی دارد مرا که عاملی گفتم:«تنها اوست.»
به بنابراین کرد، خواهد را کار همان ایمان همان رؤیا، بدون اما دارم. باور را رؤیا چون
من کل در کل که او روي بر می توان اما کنم حساب خود روي بر نمی توانم وجه هیچ
نفرستاده مرا فرقه اي هیچ است. من فرستندة او است. من حیات او کنم. حساب است،
دست مرد آن بر و رفت خواهم او نام به هللویاه! است. فرستاده مرا که اوست است،
و صحت در شب آن و گذاشتم دست جوان مرد آن بر و رفتم آنجا گذاشت.» خواهم

آمین! بود. حاضر ما جلسۀ در سلامت
من عیسی!» خون مگر نمی شناسم. دیگري «چشمۀ است. چشمه آن او آري، ١٣١
هستیم. کامل خدا نزد اما هستیم چنین ما همۀ هستم، عصیانگري و ناپاك مردي
چگونه است.» کامل است، آسمان در که شما پدر چنانکه باشید کامل شما «پس
آن می کند. نمایندگی را ما کامل شخص یک آنجا در چون باشید؟ چنین است ممکن
گناهانم همۀ که تازه  امري بلکه راکد چیز یک نه تازه. تازة اینجاست، روز هر چشمه

است. مبارك چشمۀ آن خود او می شوید. را
باشد، داشته فرق این با هرآنچه بگویم. را نکته این باید بحث خاتمۀ در اکنون، ١٣٢
اگر یعنی کرد، خواهد نشت آن از بریزي، آن در هرچه سرانجام و است شکسته حوض
نهاده راکد حوض هاي آن از یکی درون را دیگر چیز هر و خود وقت همۀ امید، کل
و شکسته اند گفت:«آنها خدا بودند. شکسته  حوض هاي آنها که گفت عیسی باشید.
چون بروید دور خیلی آنها با نمی توانید تراوید. خواهد بیرون شود، ریخته آن در هرچه
او است. ابدي آرامش و شادمانی حیات، حقیقت، به منتهی راه تنها او می کنند. نشت

است! باشکوه است. آن به منتهی راه یگانه و شخص یگانه
کلام، همان، کلام، کیست؟ او چرا؟ است. مسیح عیسی حیات، بی پایان چشمۀ ١٣٣
راستین ایماندار براي او است.» همان ابد تا و امروز دیروز، «او مبارك، چشمۀ آن حیات،
پمپ نه است. مسیح در او شادي  برترین است. حیات متعالی ترین و خوشی برترین
براي او است. مهم آرامش و ایمان تنها بلکه تخلیه، نه پیوستن، نه کشیدن، نه کردن،

دارد. جایگاهی چنین ایماندار
کلام او نگران. نه و شد مضطرب نه کشید، را چیزي نه هرگز او ابراهیم، پدر مانند ١٣٤
او بر خدا بود، ساله صد ابراهیم وقتی بود. گرفته آرام الشداي سینۀ روي بر او داشت. را
«سینه معنی به الشداي عبري  واژة مطلق.» قادر خداي هستم، گفت:«من و شد ظاهر
این از و بیارام سینه ام روي بر تنها اما است، رفته نیرویت و شده اي «پیر است. ستبر»
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دنیا به را فرزند آن ساره از نو. بدنی رسید؟ وضعیتی چه به آمین! بگیر.» نیرو چشمه
شد. فرزند هفت صاحب دیگر زنی از نیز بعد سال پنجاه و آورد،

چه او که می گوید جدید عهد و کرد چه او که می دهد نشان عتیق عهد الشداي! ١٣٥
عتیق… عهد در آمین! کرد. خواهد

دیگر دقایقی تا اکنون و کرد خواهم شتاب بنابراین نیست، مساعد نیز هوا اکنون ١٣٦
کرد. خواهم ترك را اینجا

یک توانستم بار یک بگویم. را مطلب این بحث، خاتمۀ از پیش می خواهد دلم
که آنها از بسیاري و بودم. گشت زنی مشغول کنم. تجربه را جریان این از خوب نمونۀ
وجود چشمه اي تپه ها پشت میل تون در پایین آن جورج تون، حوالی هستند…آنجا اینجا
مداوم شکل به متر نیم و یک یا یک حد در آب آنجا در و بود. آرتزین چاه یک داشت.
آن از کلی اطراف همان در درست و بود. بزرگی چشمۀ آن حوالی در و می کرد فوران
اشتیاقی چه راستی، و نعناع. خانوادة از بود، روییده می گویند، پونه آن به که گیاهان
همان جا پس بودم. چشمه آن به رسیدن مشتاق چقدر برسانم، آنجا به را خود که داشتم
هم باز و می کردم صبر و می نشستم و می نوشیدم و می نوشیدم فقط و می کشیدم دراز

می نوشیدم
در چه و زمستان در چه می زدم. سر چشمه آن به و می آمدم سال به سال و
نمی توان کند. منجمد را آن نمی توانست چیز هیچ نمی شد. قطع وقت هیچ تابستان
سرما می شود، سرد چقدر هوا که نیست مهم نه! نه! کرد. منجمد را آرتزین چاه یک
را کار این اندك سرمایی کنید، منجمد را مخزن یک می توانید نمی کند. منجمدش

می کنید؟ توجه کرد. خواهد
خواهد همچنان باشد، حیات آن درون در و باشد جوش و جنب در هرآنچه اما
افسردگی و یأس روح اینکه از فارغ کنید. منجمد را آرتزین چاه نمی توانید و جنبید.
چاه آن کنار در است. زنده همواره چاه آن باشد، فراگرفته را حوالی آن اندازه چه تا

کنید. زندگی
که نیست لازم می نوشم! تازه آب آن از می روم، آنجا به هرگاه که شدم متوجه و ١٣٧
برقرار جریان چه؟» نباشد، جاري دیگر و بروم آنجا به بگویید:«اگر و باشید نگرانش

بود…
گفت:«هیچ و است.» آشامیده آن از گفت:«پدربزرگم من به پیر مزرعه دار یک ١٣٨
وارد و می جوشد که است چاه همان همچنان نشده، کاسته مقدارش و حجم از وقت

می شود. ریور بلو
رسیدن براي است!» آب نوشیدن براي خوبی جاي «عجب اندیشیدم، خود با ١٣٩
جاي که بس بروم، راه جاده از خارج کیلومتر نیم و یک حدود بودم مجبور آنجا به

دلنشین! چه بود! گوارا آب آن چقدر بود. نوشیدن براي فوق العاده اي
می کنم فکر همچنان رفت خواهم آریزونا یعنی بیابان آن و آنجا به که اکنون و

بنشینم!» بود، آنجا که شگفت انگیز چاه آن کنار می شد «کاش که،
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اگر بنوشم!» چاه آن از دیگر بار یک می شد گفت:«کاش بار یک داود چنانکه
برود! آنجا به فقط می توانست

همیشه را تو چیز گفتم:«چه افتاد. برایم بامزه اي اتفاق و نشستم روز یک و ١٤٠
به که وقتی از باشم. شاد این چنین بتوانم داشتم آرزو می دارد؟ نگاه شاد و خوشحال
نیست.» تو در حزن انگیز مورد یک حتی ندیدم. غمگین را تو وقت هیچ می آیم، اینجا
خیز و جست و می جوشی می پري، فراگرفته. شادي و خوشی سراسر را گفتم:«وجودت
سرشار وجودت شرایطی هر در ندارد. گرما و سرما ندارد، تابستان و زمستان می کنی.
از که است دلیل این به آیا چیست؟ دلیلش را…؟ تو چیز چه است. خوشی و شادي از

می نوشم؟» تو
«نه.»

خرسندي؟» بسیار بابت این از تو و می نوشند تو از خرگوش ها گفتم:«شاید
«نه.»

خوشحالت چنین چیز چه می آورد؟ غلیان به را تو چنین چیز چه گفتم:«خوب،
است این دلیلش گفتم:«آیا می کند؟» پر شادي از را وجودت همواره چیز چه می کند؟

می آشامند؟» تو از پرنده ها که
«خیر.»

می نوشم؟» تو از من «چون
«خیر.»

می کند؟» خوشی و شادي از پر را وجودت چنین عاملی چه گفتم:«خوب،
نیست این دلیلش برانهام، می گفت:«برادر بدهد، را جوابم می توانست چاه آن اگر و ١٤١
را پرندگان می توانم اینکه است، ارزشمند من براي نکته این آشامیدي، اینجا از که
سیراب است، نوشیدن به مایل که را کس هر می توانم طور. همین هم کنم سیراب
شادم آنچه اما بنوشید. و بیایید اینجا به که است این بکنید باید که کاري تنها کنم.
فوران و غلیان به مرا و است درونم در که است چیزي نیست، فوران و غلیان می کند،

وامی دارد.»
او گفت، عیسی چنانکه دارد. حالتی و کیفیت چنین نیز روح از سرشار زندگی و ١٤٢
فوران جاودان حیات آن، از که می گذارد شما اختیار در را چاه هایی او در…می بینید،
کلیسا اعضا اگر است. برقرار دائمی صورت به آن جریان که آرتزین چاه یک می کند،

هستید. چاه کنار همچنان شما باشد، پایین یا بالا
چیز آن از و بروید اینها همۀ و انگل ها انواع از پر حوض و فرقه اي نظام سراغ چرا

شده اید؟ دعوت آرتزین چاه و الهی چشمۀ به که حالی در بنوشید، راکد
غل غل و می کند شیرین کاري و می زند بیرون فشار با آب چطور که فکرم این در و ١٤٣
و بالا شادي فرط از و می کند خیز و جست و می کند شادي و می خندد و می کند
حال در کشور نقاط سایر وقتی خشک، و گرم یا باشد بارانی و سرد هوا می پرد. پایین
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آن بطن و اعماق در که چرا است. جوشش حال در همیشه مانند آن است، خشکیدن
است. دوانده ریشه برمی آید، آن از که صخره ها

را خود ساختۀ انسان  سیستم هاي آن همۀ کنم! زیست چشمه آن به که باشد ١٤٤
باشد راکدتان. حوض هاي واقع در بگذارید…یا و خود، راکد چاه هاي آن همۀ بردارید،
شادي دارد. حضور خود کاملیت و پري در او که جایی بیایم، مبارك چشمۀ این نزد
حیاتم اوست. من آب اوست. من قوت-قوت اوست. من روشنایی اوست. من خوشی  و
در دارم نیاز هرچه اوست. من پادشاه اوست. من منجی  اوست. من شفادهندة اوست.

بروم؟ دیگري چیز سراغ بخواهم چرا می شود. یافت او
نبودید، آنجا حال به تا اگر آمد؟ نخواهید چشمه این نزد امشب مگر خواهر، برادر، ١٤٥

کنید؟ دریافت را آن می کنیم، خم را سرهایمان که حالی در امشب نمی خواهید
آن درون به دنیا و می تراود برون و می کند نشت آب شکسته حوض هاي آن از ١٤٦
روزهاي از که آخورها آن از ناشی آلودگی هاي در می غلتد، فرو و می رود فرو چیزها
آن در عناصري چنین که درنمی یابیم را الهی چاه آن چرا است. مانده جا به پیشین
شد؟ جاري عمانوئیل رگ هاي از که است، خونی از لبریز که چشمه اي آن ندارند، جایی
و یار تشنه و خشک خطۀ این در امشب خدا که باشد نمی پذیرید؟ را آن امشب چرا
آن او است.» آورنده تعب زمین در عظیم صخرة گفت:«او نبی چنانکه باشد. یاورمان
نخواهید وي نزد خود قلب هاي در می کنیم دعا که حالی در امشب آیا است. چشمه

رفت؟
در هم اجرا حال در موسیقی و ندارد، وجود دیگري چشمۀ عزیز، آسمانی پدر ١٤٧
عیسی.» خون مگر چیز هیچ نمی شناسم، دیگري «چشمۀ است، مطلب همین راستاي
بمیرم و کرده زندگی آنجا در می خواهد دلم کردم، نمو آنجا در شدم، زاده آنجا در
که چرا باشم، وي حضور در همواره بگذار خداوندا، او. حضور در یعنی برخیزم، باز و
عشقی مسیح، جز مرا عشقی، نه و اعتقادنامه اي نه بشناسم. که نیست دیگري شخص
شادي هیچ نه دیگر، چیز هیچ نه و مقدس کتاب  جز کتابی نه و نیست اعتقادنامه اي و
مالک را دنیا تمام اگر حتی بگیري، من از را او حضور اگر خدا، اي او. از غیر خوشی و
می گذارم، سر بر را دستانم که حالی در و بود، خواهد مرده برایم چیز همه  هم باز باشم،
در او اگر اما مرد. خواهم بگیري، من از را او اگر خداوندا، چرخید. خواهم سرگردان
دیگر و بود خواهند خوشایند برایم مه ماه اندازة به هم دسامبر ماه آنگاه باشد، وجودم
بگذار پدر، ندارد. ظفري هیچ مرگ حتی خشک، جاي نه و دارد معنایی گرم جاي نه
حاضر اینجا امشب که ایمانداري هر به فرما، عطا ما به وفور به را او باشیم. داشته را او

مانده اند. منتظر مکان این در که عزیزانی به است،
فکر این به که باشد و کنند رانندگی را خانه به بازگشت مسیر باید آنها از بسیاري ١٤٨
از ساعت هر و ساکنم آنجا در من می کنم. زندگی چشمه آن کنار در «من که، کنند

می نوشم.» تازه آب
بپذیرند و نموده دریافت را او اینک هم  که باشد نکرده اند، دریافت را آن هنوز اگر و ١٤٩
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خواهم راهی شما همراه من «و باشند. داشته خود همراه را چشمه آن ترتیب این به تا
کن. عطا را اینها پدر بود.» خواهم شما با انقضاي تا شد،

واقع در یا هست، اینجا امشب کسی کرده ایم، خم را سرهایمان که حالی در اینک ١٥٠
هیچ به فرما. هدایت چشمه آن به مرا اینک هم گفت:«خداوندا، خواهند چنین نفر چند
ارزشمند چیز یک به تا آمدم اینجا به نیامده ام، اینجا باشم شنونده فقط آنکه براي وجه
اکنون نیازمندم. تو به امشب برسم. تو به و بیابم را تو تا آمدم اینجا به خداوندا، برسم.
به خداوند دهد. برکت شما به خدا کرد؟» خواهی چنین آیا خداوندا، شو. قلبم وارد

دهد. برکت حاضران تکا تک
گرداگرد و بالا آن که دست هایی آن  حتی دیدي، را برافراشته دست هاي پدر ١٥١
چه هر تا می کنم دعا پدر. اي دیدي، را آنها تو-تو رفت. بالا بیرونی محوطۀ در و دیوار
چیزي می نوشیدند، کهنه مخزنی حوض از آنها شاید خداوندا کنی. فراهم را دارند نیاز
آموزه هاي انواع به و است کنده مخزنی کسی که آنجا بین راهی، توقفگاه یک مخصوص
چشمۀ آن که او نزد امشب که می کنم دعا خدایا است. شده آلوده کلام، منکر عجیب
نام در را آنها اکنون کن. عطا را این پدر، بشتابند. است، حیات چشمۀ همان مبارك،

می سپارم. تو به مسیح عیسی
خداوندا، شد.» خواهد داده شما به بخواهید، چیزي من نام به گفتی:«اگر من به تو ١٥٢
حالت، آن در چون نمی طلبیدم. می شود، داده که نداشتم باور و نمی کردم فکر اگر
اما بود. خواهد عادت و رسم آوردن جا به و تشریفات اداي معنی به فقط گفتنش
وعده آنچه که می کنم دعا برایشان ایمان این با می کنم. دعا عزیزان براي صادقانه

نمود. خواهی عطا را دادي
آن از که جایی از را آنها می کشم. بیرون حوض ها آن از را آنها امشب اینک و ١٥٣
کار این و می برم. مبارك چشمۀ آن نزد و می کشم بیرون بودند، ناراضی و می نوشیدند

می کنم. مسیح عیسی نام به را
حیات آب چشمۀ از زنده، آب از حضورت، از تا بگذار هستند. تو آن از آنها خداوندا ١٥٤

کن. عطا را این خداوندا، آمین. می طلبم. عیسی نام در را این بنوشند.
جریانی گران بهاست

می سازد؛ سپیدم برف چون که
نمی شناسم، دیگري چشمۀ
عیسی. خون مگر چیز هیچ

شست؟ تواند را گناهانم که چیست
عیسی. خون مگر چیز هیچ

کند؟ خوب دوباره مرا می تواند که چیست
عیسی. خون مگر چیز هیچ

اوه…



شده٣٢ گفته کلام

فرما. عطا را این مسیح عیسی نام به خداوندا، ده! شفا را آنها خداوند، اي عیسی،
آگاهی. چیز همه بر تو…؟…تو که می کنم دعا خدایا

نمی شناسم، دیگري چشمۀ
خون… مگر چیز هیچ

مگر نمی شناسم، دیگري چیز هیچ نمی شناسم! دیگري چشمۀ کنید، فکر این به ١٥٥
اوه! عیسی! خون مگر چیز هیچ او. مگر باشم، داشته دیگري چیزي نمی خواهم او.

جریانی گران بهاست
می سازد؛ سپیدم برف چون که

نمی شناسم، دیگري چشمۀ
عیسی. خون مگر چیز هیچ

را یکدیگر آیا دهید. دست یکدیگر به می خوانیم را سرود این دوباره که حالی در ١٥٦
هست اگر باشد؟ داشته مشکلی دیگري با که هست کسی اینجا آیا می دارید؟ دوست
شرایط اینجا ترك هنگام نگذارید کرد؟ خواهید را کار این آیا کند. حل را آن و برود
بروید اینک هم دارید، مشکلی کسی با اگر دارید؟ توجه بماند. باقی شکل همان به
و بروید تا گرفته قرار شما اختیار در فرصتی حالا همین درست کنید. حل را آن و
این کردم. فکر نمی باید، چنانکه گفتم، شما دربارة چیزي من خواهر «برادر، بگویید،
را چشمه آن که کنیم چنان است. همین راهش بله، ببخش.» مرا نبود. عمدي کارم

می کنید؟ دقت باشیم. داشته خود میان در همواره
نمی شناسم، دیگري چشمۀ
عیسی. خون مگر چیز هیچ

جریانی گران بهاست
می سازد؛ سپیدم برف چون که

نمی شناسم، دیگري چشمۀ
عیسی. خون مگر چیز هیچ

چیزهاي با را خود ندارد! وجود دیگري چشمۀ هیچ نیست؟ شگفت انگیز او مگر ١٥٧
نه دیگر کرده ایم. رها خود سر پشت را دنیا و شده ایم جدا ما کرد. نخواهیم آلوده دیگر
عیسی، خداوند همراه ما شکسته. حوض هاي آن از نه و می خواهیم مصر سیرهاي آن از
می آید، بالا از که منّ آن به آمین، هستیم، راه پیمودن حال در مضروب صخرة آن
آمین! می نوشیم. مبارك صخرة آن از و می خوریم آسمانی خوراك از و می شویم تغذیه

نمی شناسم، دیگري چشمۀ
عیسی. خون مگر چیز هیچ

کنیم. خم را سرهایمان اکنون
در رحمتش و فیض و دهد برکت دولتمندانه را شما تکاتک خدا که می کنیم دعا ١٥٨
آن به نفر یک که افتد چنین بین این در و اکنون اگر و باشد. شما با آتی هفتۀ سراسر
دوباره، دیدار زمان تا که باشید داشته یاد به کند، مکان نقل و شود روانه پرده سوي
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که، باشید داشته خاطر به را سخن این است. فاصله آرامش و خواب ساعت چند تنها
زیرا جست نخواهیم سبقت خوابیدگان بر  باشیم، باقی خداوند آمدن تا و زنده که «ما
درآمده صدا به صور ششمین لحظه این تا درآید…» صدا به باید خدا واپسین صور
خواهد خداوند بازگشت با مقارن مهر، هفتمین مانند درست صور، هفتمین و است.
آن تا و برخاست.» خواهند اول مسیح در مردگان و آمد درخواهد صدا به «صور بود.

هستند. استراحت حال در زمان
که: باشید داشته یاد به رسید، شما به آسیبی اگر و ١٥٩

بردار، خود با را عیسی نام
دام؛ هر بهر از سپري چون

وسوسه ها، هجوم زمان
خواهند (شیاطین کن. جاري زبان بر را او مقدس نام تنها دعا در

گریخت.)
و بیماران کنیم. دیدار شما با آینده یک شنبۀ صبح تا امیدواریم باشید، داشته یاد به ١٦٠
چنین آیا کنید. دعا برایم هم شما حال، کرد. خواهم دعا شما براي بیاورید. را رنجوران
خواهم دعا تألیف.] می گوید:«آمین.»-گروه [جماعت بگویید:«آمین.» کرد؟ خواهید

دهد. برکت شما به خدا تا کرد
او… مقدس نام تنها دعا در

است! دلنشین چه گران بها!) نام (آن گران بها، نام آن
آسمان ها؛ شادي و زمین امید

است! دلنشین چه گران بها، نام آن
آسمان ها. شادي و زمین امید
عیسی، نام مقابل در شده خم

پایش، مقابل در نهاده خاك به سر
نهاد، خواهیم تاج شاهان شاه سر بر آسمان در

سفرمان. رسیدن انتها به هنگام
گران بها و دلنشین مگر گران بها! نام (آن گران بها، نام آن

نیست؟)
آسمان ها؛ شادي و زمین امید

است! دلنشین چه گران بها!) نام (آن گران بها، نام آن
آسمان ها. شادي و زمین امید

می شوید اذیت گرما از که می دانم چند هر است. دشوار همواره شما کردن ترك ١٦١
[جماعت آماده اید؟ آیا بخوانیم، را سرودي از بند یک که…بیاییم هست نکته اي اما
آن باد مبارك خواهر، کرد؟ خواهید را کار این آیا تألیف.] گروه می گوید:«آمین.»-
را سرود این قبل سال ها ما هستند؟ بلد را قدیمی سرود این نفر چند پیوندي.

می خواندیم.
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است،» مانده دست صدها آن میان از دست، دو «تنها می کردم فکر داشتم امشب و ١٦٢
می گرفتیم. را یکدیگر دست هاي و می خواندیم خیمه در را سرود این که دورانی از
به آنها سپردم. خاك به آرامگاه آن در بالا آن را آنها از بسیاري پیوندي. آن باد مبارك
که زمانی دیدم، رؤیایی در را آنها بار یک دید. خواهم دوباره را آنها نشسته اند. انتظار

هستند. آنجا آنها بودم. پرده سوي آن نظارة حال در
کنیم. خم را سرهایمان می خوانیم، سرود که حالی در

پیوندي آن باد مبارك
می پیوندد؛ هم به مسیحی محبت در را ما دل هاي که

همدلی…
بالا. عالم صفاي چونان

ما… که آنگاه
بگیرید. را نفر یک دست اکنون و

هم، از …جدا
کنید. خم را خود سر اکنون

می فشرد؛ را ما درون دردي
ماند، خواهد پیوسته هم به همچنان دل هایمان اما

دوباره. دیدار امید به و
مرخص و می کنم واگذار شبان به را جلسه است. خم سرهایمان که حالی در اینک ١٦٣

 می شوم…
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